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خرید گوشی آیفون 17پرومکس با قیمت بیش از 300 میلیون تومان نشانه‌ای از بحران هویت
و میل به دیده شدن در جامعه‌ای فرسوده است. اتفاقی که این‌روزها به ابزار تفاخر تبدیل شده است

سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته است

یادداشت روزمرض آیفون

نه جبهه نه پارلمان
به بهانه انتخاب هیأت رئیسه جبهه اصلاحات 

به این تشکل سیاسی پرداخته ایم

از زمان شکل گیری منازعه فلســطین و اسرائیل، ایالات 
متحده همواره کوشیده است نقش میانجی میان دو طرف 
را ایفا کند؛ تلاشــی که از دوران »یاسر عرفات« و سازمان 
آزادی بخش فلســطین آغاز شــد و تا امــروز ادامه دارد. 
واشنگتن در دهه های گذشــته بارها نشست ها، مذاکرات 
و توافق هایی را میان مقامات فلسطینی و اسرائیلی سامان 
داده اما هیچ یک از آنها به ثمر نرســیده اســت. هر بار که 
توافقی شــکل گرفت از اســلو تا کمپ ‌دیوید و پس از آن، 
این اسرائیل بود که مفاد تعهدات را نقض کرد و زیر تمامی 
توافقات زد. در نتیجه، دولت نیم بند خودگردان فلســطین 
در رام‌الله هرگز نتوانســت بــه نهادی واقعی بــرای اداره 
سرزمین های فلسطینی بدل شود. برعکس، اشغال‌گری 
اســرائیل به شــکلی مســتمر و خزنده ادامه یافت. در 
حالــی که جامعه جهانی انتظار داشــت، اســرائیل به 
مســیر صلح بازگردد این رژیم به سیاســت محاصره، 
دیوارکشــی و محدودســازی کامل تردد فلســطینی ها 
روی آورد. دیــواری بلنــد و ضخیم میان شــهرک های 
صهیونیست نشین و مناطق فلسطینی نشین کشیده شد تا 
عملًاً ارتباط انســانی، اقتصادی و اجتماعی فلسطینی‌ها 
از هم گسســته شــود. هر بار که ارتش اسرائیل به مناطق 
فلســطینی یورش برد، واشنگتن در موضع دفاع از تل آویو 
ایســتاد و هر مقاومتی را با برچسب »تروریسم« سرکوب 
کرد. این چرخه‌ یک ســویه و ظالمانــه تا امروز ادامه یافته 
اســت. آخرین حلقــه از این زنجیره، فاجعه انســانی در 
غزه اســت؛ جایی که در پی عملیات »طوفان الاقصی«، 
اســرائیل جنگی تمام عیار را آغاز کرد که هدف آن چیزی 
فراتر از مقابله نظامی بود. نابودی شــرایط حیات در نوار 
غزه. تخریب زیرســاخت ها، محاصره کامل غذا و دارو و 
بمباران بی‌وقفه مناطق مســکونی، تصویری از جنگی به‌ 
ظاهر نظامی اما در واقــع ویرانگر زندگی مدنی به نمایش 
گذاشت. کشورهای عربی، همانند گذشته، به صدور بیانیه 
و محکومیت های لفظی بســنده کردند و جهان غرب نیز 
به‌رغم شــوک افکار عمومی در برابر جنایت های اسرائیل، 
ســکوتی معنادار در پیش گرفــت. اما این بــار برخلاف 
گذشــته، افکار عمومی جهان علیه اسرائیل به پا خاست. 
دانشگاه ها، روشنفکران و حتی مردم عادی در خیابان های 
اروپا و آمریکا، سیاســت های اسرائیل را محکوم کردند و 
خواستار پایان حمایت بی قید و شرط واشنگتن از تل آویو 
شدند. در همین فضای متحول جهانی بود که حدود ۱۶۰ 
کشور عضو ســازمان ملل متحد، دولت مستقل فلسطین 
را به رســمیت شناختند و بر حق حیات و استقلال واقعی 
مردم فلســطین تأکید کردند. واقعیت آن است که آمریکا 
هرگز میانجی بی طرفی در این مناقشــه نبوده است. نقش 
واشنگتن در روند صلح خاورمیانه نه بر مبنای عدالت بلکه 
با هدف مدیریت بحران به سود اسرائیل تعریف شده است. 
هرگاه فشــار افکار عمومی جهان افزایش یافته، آمریکا با 
ژست میانجی گری کوشیده اســت، صدای اعتراضات را 
فروبنشاند. حتی طرح های اخیر از جمله ابتکار 20 ‌ماده‌ای 
دولت ترامپ نیــز بیش از آنکه بر مبنــای مصالح واقعی 
فلسطینی ها باشد، تلاشــی برای بازسازی چهره سیاسی 
واشنگتن در برابر افکار عمومی جهانی بود. اما با توجه به 
حاکمیت جریان های تندرو در کابینه اسرائیل، بعید است 
تل آویو حتی در صــورت پذیرش توافقی جدید به تعهدات 
خود پایبند بماند. تجربه نشــان داده است که اسرائیل هر 
توافقی را در کوتاه مدت امضا می کند و در میان مدت نقض 
می کند. از ســوی دیگر، واشنگتن نیز قادر نیست و شاید 
هم تمایل ندارد، فشــار مؤثری بر متحد استراتژیک خود 
وارد آورد تا در مســیر صلح واقعی گام بردارد.رفتار اخیر 
نخســت‌وزیر اســرائیل و مواضع تند و مغرورانه او حتی 
موجب بروز اختلافاتی در داخل آمریکا شده و واکنش های 
تند دونالد ترامپ را نیز در پی داشته است. با این حال این 
اختلافات بیشــتر به رقابت های سیاســی داخلی آمریکا 
مربوط است و نه دلسوزی برای مردم فلسطین. آنچه مسلم 
است، روند تاریخی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از تلاش‌های 
میانجی گرانه آمریــکا در جهت تحقق صلح پایدار نبوده و 
نخواهد بود زیرا کشوری که خود اصلی ترین حامی مالی، 
نظامی و سیاسی اسرائیل است، نمی تواند داور منصف این 
منازعه باشــد. تا زمانی که چنین واقعیتی تغییر نکند هر 
طرح و توافقی، محکوم به تکرار چرخه‌ای اســت که از دل 

آن تنها اشغال، ویرانی و بی عدالتی زاده می شود.

جهان؛ حامی غزه
بعید است اسرائیل پایبند به توافق با حماس باشد

2
سیاست

صباح زنگنه

کارشناس امور خاورمیانه

در مرکز خرید پایتخت، جایی که تب‌وتاب 
تکنولوژی هــر روز داغ‌تر می شــود، امیر 
جوان ۳۰ ســاله‌ای که ماه هــا برای خرید 
یک گوشــی موبایل، پولــش را پس‌انداز 
کــرده بــا نگاهی پــر از تردید بــه ویترین 
فروشگاهی خیره شده است. قیمت‌ آیفون 
17 پرومکس نیامده سر به فلک کشیده و 
تا 340 میلیون تومان فروش می‌رود. دیروز 

در یکی از استارت آپ های فروش به فاصله 
چند ســاعت اعلام شد که تمام آیفون های 

17 پرومکس به فروش رفته است!
در روزگاری که طبقه‌ متوسط ایرانی زیر 
فشــار تورم و ناامیدی از آینده له می شود، 
صف خرید آیفون ۱۷ با قیمت ۳۴۰ میلیون 
تومان، چیزی بیــش از عطش تکنولوژی 
است. آنچه می بینیم، نشــانه‌ای از بحران 
هویت و میل به دیده شــدن در جامعه‌ای 
فرســوده اســت. آیفون دیگر ابزار ارتباط 
نیست، ســند تفاخر اســت؛ مدرک شأن 

است؛ تکه‌ای از جهان ممنوعه و رویاهای 
مدرن. در کشــوری که فرصت پیشــرفت 
واقعی روزبه‌روز محدودتر می شود، نمایش 
ظاهری موفقیت، جای موفقیت واقعی را 
گرفته اســت. مردم برای گوشــی‌ای صف 
می کشــند که شــاید نتواننــد آن را راحت 
بخرند اما می توانند با آن شبیه کسانی باشند 
که آینده دارند. در اینجــا، مصرف کالای 
لوکس نه از وفور که از فقدان می آید. فقدان 
امید، فقدان امنیت و فقدان اعتماد. آیفون 
در ایران فقط یک کالا نیست؛ نوعی تسلّّی 

برای جمعی که می خواهند در برابر واقعیت 
موجود، چشم ببندند و خود را در وضعیت 
ناگواری که هستند، نادیده بگیرند. همین 
مدل گوشــی در آمریکا تنهــا ۱۲۶ میلیون 
تومان ارزش دارد. با این حال 340 میلیون 
تومان که برای یک گوشــی موبایل عددی 
نجومی اســت نه تنها مانعی بــرای برخی 
نیســت بلکه به نمادی از پرســتیژ، تمایز 
اجتماعی و پیوستن به دنیای مدرن تبدیل 

شده است. 
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گروه سیاسی: عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران با بیان اینکه پادمان ها و کنوانسیون هایی 
ماننــد FATF و CFT باید همــواره ذیل چارچوب‌های 
مرتبط با ســازمان های جهانی مورد احترام و پذیرش 
قــرار گیرند، گفت: ما هرگز عــزت، منزلت و جایگاه 
ســازمان ملل و نهادهای مرتبط بــا آن را به دلیل نفوذ 

آمریکایی ها تضعیف نمی کنیم.
محمد عطریان فر طــی روزهای اخیر در گفت‌وگو 
با ایرنا درباره تصویب CFT از ســوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، تاکید کرد: ما فــارغ از اختلاف ها و 
درگیری هایی که با دنیای استکبار داریم و امروز با تمام 
قدرت مقابل آن ایستاده‌ایم باید مرز میان کنوانسیون ها 
و توافق هــای بین‌المللــی را از مناقشــات خودمان با 

دشمن تفکیک کنیم.
وی یادآور شد: اگرچه می پذیریم که برخی تدابیر و 
سیاست های اتخاذ شده در سازمان ملل ممکن است 
تحت تأثیر اعمال زور و سلطه آمریکا قرار گیرد اما هرگز 
عزت، منزلت و جایگاه سازمان ملل و نهادهای مرتبط 
بــا آن را به دلیل نفــوذ آمریکایی ها تضعیف نمی کنیم. 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان 
کرد: طبیعی است که پادمان ها و کنوانسیون هایی مانند 
FATF و CFT نیز باید ذیل همان چارچوب‌های مرتبط 

با ســازمان های جهانی مورد احتــرام و پذیرش قرار 
بگیرند.

عطریان فــر با بیــان اینکه در طول یکــی دو دهه 
اخیر به دلیل »خلط مبحــث« در این زمینه مقاومت 
کرده‌ایم و سودی نبرده‌ایم، افزود: توصیه من این است 
که سرنوشت کشور و مســائل جهانی را در مناقشات 
مربوط بــه درگیری های اصلی مان بــا آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از روابط مان با ســازمان های بین‌المللی 

به‌ویژه سازمان ملل تفکیک کنیم.
این فعال سیاســی اصلاح‌طلب دربــاره ضرورت 
کنار گذاشــتن اختلاف‌ها و دعواهای سیاسی داخلی 
و تمرکز بر حفظ وحدت و انســجام گفــت: ما بارها 
تأکید کرده‌ایم که نباید مســائل ملی و منافع کشــور را 
قربانی اختلاف های گروهی، دسته‌ای و قبیله‌ای کنیم 
و همواره روی این موضوع تأکید کرده‌ایم اما متأسفانه 

برخی از رقبای سیاسی‌ ما توجهی به این نکته ندارند.
عطریان فر افزود: به عنــوان آخرین نکته و راه حل 
رفع مشــکلات، من فرمایشــات رهبری را مبنا قرار 
می‌دهــم. اخیــراًً رهبر انقلاب، نکته بســیار مهمی را 
مطرح کردند و فرمودند که باید دوگانه »طرفدار برجام« 

و »مخالف برجام« را کنار بگذاریم.
وی خاطرنشــان کرد: این پیام رهبری روشنگرانه 
اســت چراکه برجام محصــول تلاش و تدبیر مقامات 
رســمی کشــور اســت که در صدر آن رهبری حضور 
داشــته‌اند و در زمان مناســب، نکات خــود را مطرح 
کرده‌اند و مجریان و دیپلمات ها نیز به آن توجه کرده‌اند. 
دوگانه سازی های سیاسی، سََم مهلکی است. اکنون که 
ما در برابر دشمن قرار داریم، شرایط مان عادی نیست 
که اختلافات و درگیری های گروهی را گسترش دهیم 

بلکه باید این مسائل را کنار بگذاریم.
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
با تاکید بر اینکه در شــرایط فعلی، هرگونه اختلاف در 
سطوح مختلف قدرت باید از اولویت های روزمره کنار 
گذاشــته شــود، تصریح کرد: ما باید به این اصل مهم 
توجه کنیم که جریان های اصولگرا، اصلاح طلب و همه 
گروه هایی که تحت تأثیر این دو جریان هستند باید در 
قالب یک اتحاد و انســجام نخبگانی، دولت و نظام را 

حمایت کنند تا بتوانیم از این بحران ها عبور کنیم.
عطریان فــر تصریح کرد: در یــک کلام امروز هیچ 
امری مهم تر، ضروری تر و مؤثرتر از انسجام میان مردم، 
حاکمیت و گروه های سیاســی برای عبور از بحران ها 

وجود ندارد و باید این انسجام تقویت شود.

عطریان فر بر لزوم احترام به
کنوانسیون CFT تاکید کرد:

دوگانه سازی‌ سیاسی
سم مهلک است

در نشســت اخیر مجمع عمومی جبهــه اصلاحات ایران، 
اعضای هیات‌رئیســه برای ســومین دوره فعالیــت این نهاد 
سیاسی انتخاب شــدند. طبق نتایج اعلام  شده، آذر منصوری 
برای سومین ســال پیاپی در مقام ریاســت جبهه اصلاحات 
ابقا شد. در کنار او، محســن آرمین به عنوان نایب‌رئیس اول، 
سیدحسن رسولی نایب‌رئیس دوم، بدرالسادات مفیدی دبیر و 
جواد امام ســخنگوی جبهه انتخاب شدند. این ترکیب نشان 
می‌دهــد که اصلاح طلبان فعلا ترجیح داده‌اند به جای تغییر بر 
تداوم مسیر گذشته تأکید کنند. در حالی  که در فضای سیاسی 
کشــور خبری از رقابت گسترده نیست، حفظ انسجام درونی 

برای اصلاح طلبــان به یک هدف 
حداقلی اما مهم تبدیل شده است.

جبهه  اساســنامه  موجــب  به 
اصلاحات ایران، هیات‌رئیســه این 
جبهه متشــکل از ۱۰ عضو است 
کــه 5 عضو آن شــامل رئیس، دو 
نایب‌رئیس، دبیر و ســخنگو برای 

مدت یک  سال از سوی مجمع عمومی انتخاب و سایر 5 عضو 
هیات‌رئیسه )یعنی رؤسای کمیته های پنج گانه( پس از برگزاری 
انتخابات درون کمیته‌ای به ترکیب هیات‌رئیسه افزوده می شوند. 
ترکیب این جبهه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: اعضای 
حقوقی که نمایندگان رســمی احزاب عضو جبهه هستند و از 
طریق رأی گیری درون حزبی معرفی می شوند. اعضای حقیقی 
شــامل چهره های سیاســی و ملی که به پیشنهاد محمدرضا 

خاتمی و پس از بررسی در کمیته ۹ نفره انتخاب می شوند.
جبهه اصلاحات ایران که در ســال ۱۳۹۹ و در پی انحلال 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان بــا حضور 31 
حزب به صورت رســمی اعلام موجودیت کرد، تلاش داشت 
تا به عنوان یک نهاد بالادستی، مجموعه احزاب و چهره های 
اصلاح طلب را ذیل چتری واحد گرد آورد و در مقیاس بزرگ تر 
و منســجم تر به گفتمان اصلاحات در ساختار سیاسی کشور 

وزن بدهد.
هدف اولیه از این ســاختار، تشــکیل نهــادی فراگیر بود 
که بعدها به »پارلمان اصلاحــات« ارتقا پیدا کند؛ نهادی که 
بتواند هم ضعف تشــکل های اصلاح طلب را جبران کند و هم 
به تصمیم های جمعی و گفتمان مشترک در این جریان سامان 
دهد. اما آنچه در عمل اتفــاق افتاده، فاصله زیادی با آن ایده 
اولیه دارد. به گفته برخــی فعالان اصلاح طلب در حال حاضر 
مجمع حقیقی به‌ جای جمعی از سیاستمداران ملی که قرار بود، 
موتور فکری و مشــورتی جبهه باشد به شورایی از چهره های 
قدیمی و کم تحرک اصلاح طلب تبدیل شده که چندان تفاوتی با 

نمایندگان احزاب ندارند و بیشتر جنبه نمادین دارد.

چالش های قدیمی، پرسش های تازه
در میان منتقــدان درون جریانی، یکی دیگر از محورهای 
اصلی بحث نیز سبک مدیریت آذر منصوری است. مقایسه 
میــان دوره‌ او و دوره‌ ریاســت بهــزاد نبوی تقریبــا در تمام 
تحلیل ها دیده می شــود. نبوی در دوره پیشین توانسته بود با 
وجــود اختلاف نظرهای عمیق میان احــزاب اصلاح طلب، 
نوعی توازن و همگرایی نســبی برقرار کند. اما به باور برخی 
اعضــای جبهــه، آذر منصوری- بــا وجود رویکــرد آرام و 
دیپلماتیک- هنوز نتوانســته همان میزان اقتدار و نفوذ را در 
میان طیف های متنوع اصلاح‌طلبان به دست آورد. در مقابل، 
مدافعان او می گویند، منصوری در شرایطی بسیار دشوارتر از 
دوره نبوی، یعنی در دوران انســداد سیاسی، توانسته ساختار 

جبهه را زنده نگه دارد.
با وجود انتقادها اما جبهه اصلاحات در سه سال گذشته، 

توانســته تا حدی نظم و چارچوب تشــکیلاتی خود را حفظ 
کند. جلســات منظم، کمیته های تخصصــی فعال و صدور 
بیانیه های تحلیلی درباره مســائل کشــور از جمله اقداماتی 
اســت که به گفته اعضا، نشانه‌ای از پایداری و تداوم فعالیت 
اصلاح طلبــان در فضــای محدود سیاســی امروز اســت. 
بیانیه های اخیــر جبهه، به‌ویژه موضع گیــری در حمایت از 
اصلاحات ســاختاری در حکمرانی و دعوت به گفت‌وگوی 
ملی، از جمله نقاطی اســت کــه برخی تحلیلگــران، آن را 
نشانه‌ای از بازگشت آرام اصلاح طلبان به عرصه گفتمان سازی 
سیاسی می‌دانند چراکه در نبود امکان فعالیت حزبی گسترده 
و محدودیت رسانه‌ای، همین بیانیه ها و مواضع رسمی برای 
بسیاری از احزاب عضو، تنها تریبون باقی‌مانده است. با این 
حال منتقدان می گوینــد همین رویکرد محافظه کارانه باعث 
شــده تا جبهه در نقش یک نهاد واکنشی باقی بماند؛ نهادی 
که بیشتر به اظهارنظر و هشدار سیاسی بسنده می کند و کمتر 
ابتکار عملی در صحنه دارد. این در حالی است که همان طور 
که این جبهه در تازه ترین بیانیه خود در شهریور ماه تأکید کرده 
بود: »اصلاحات در کشــور ضرورتی اجتناب ناپذیر است و 
تحقق آن نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و تقویت گفت‌وگو 

میان جامعه و حاکمیت است«.
مساله اصلی جبهه اصلاحات اما تنها در چهره ها خلاصه 
نمی شــود. مشکل عمیق تر در ســاختار و فلسفه وجودی آن 
است. بســیاری از اصلاح طلبان معتقدند که جبهه اصلاحات 
باید از یک نهاد هماهنگ کننده به سمت نهاد تصمیم گیر واقعی 
حرکت کنــد؛ نهادی که بتواند هم موضع مشــترک احزاب را 

تعیین کند و هم در عرصه سیاست رسمی کشور اثرگذار باشد. 
اما واقعیت این اســت که جبهه هنــوز فاصله زیادی با چنین 
جایگاهی دارد. تصمیم ها بیشتر جنبه مشورتی دارد تا اجرایی 
و اختلاف نظر میان احزاب، مانع از شــکل گیری صدای واحد 
شــده اســت. در عمل آنچه قرار بود به »پارلمان اصلاحات« 
برسد بیشتر به شورایی مشورتی شباهت دارد که خروجی هایش 
در حد بیانیه و موضع گیری باقی مانده است. در همین راستا به 
باور برخی تحلیلگران، اگر جبهه اصلاحات نتواند ساختار خود 
را بازتعریف کند، ممکن است به تدریج از مرکز تصمیم سازی 

اصلاح طلبان به نهادی نمادین و بی‌اثر تبدیل شود.

میان آرمان و واقعیت
جبهــه اصلاحات ایــران در شــرایطی به ســومین دوره 
فعالیت خود پا گذاشــته که وضعیت سیاســی کشور نسبت 
به ســال های گذشــته تغییر کرده 
انتخابات  اســت. مشــارکت در 
به پایین ترین ســطح رسیده، بدنه 
اجتماعــی اصلاح طلبان ناامیدتر 
از گذشــته اســت و بســیاری از 
چهره هــای شــاخص از حضور 
در عرصه سیاســت رسمی کناره 
گرفته‌اند. در چنین فضایــی، حفظ موجودیت جبهه خود به 
نوعی دستاورد تلقی می‌شود. اما پرسش اساسی این است که 
آیا این نهاد می تواند از مرز بقا عبور کرده و به مرحله اثرگذاری 
بازگردد؟ اصلاح طلبی بدون حضور در متن جامعه معنا ندارد. 
اگر جبهه نتواند با مــردم ارتباط بگیرد و مطالبات اجتماعی 
را نمایندگی کند به مرور به باشــگاهی از چهره‌های سیاسی 

تبدیل می شود که فقط بیانیه می نویسند.
دوره جدید هیات‌رئیسه برای آذر منصوری و تیمش، آزمون 
مهمی خواهد بود. از یک ســو باید پاســخگوی انتقادهایی 
باشند که درباره انفعال و ضعف اثرگذاری جبهه مطرح است 
و از سوی دیگر باید بتوانند در شرایط سخت سیاسی حداقلی 
از انســجام و امید را در اردوگاه اصلاح طلبان حفظ کنند. در 
این میان بازتعریف نقش اعضای حقیقی، افزایش شــفافیت 
در تصمیم گیری هــا و ایجاد ارتباط دوباره با بدنه اجتماعی از 
جمله مطالباتی اســت که از جبهه انتظار می‌رود. در غیر این 
صورت، نهاد بالادســتی اصلاح‌طلبان ممکن است به همان 
سرنوشتی دچار شود که پیش تر بسیاری از تشکل های سیاسی 
به آن گرفتار شدند؛ حضور اسمی اما بی‌اثر در صحنه سیاست 
ایــران. جبهه اصلاحات امروز بیش از همیشــه نیازمند یک 
بازبینی جدی در ساختار، مأموریت و رویکرد خود است. اگر 
قرار است از »جبهه« فقط یک عنوان باقی نماند باید به جای 
تکرار جلسات و بیانیه ها، مسیر تازه‌ای برای ارتباط با جامعه 
و پاسخ به نیازهای امروز مردم پیدا کند. دوره جدید، فرصتی 
دوباره برای اصلاح طلبان است تا ثابت کنند هنوز می توانند در 

میدان سیاست ایران نقش آفرین باشند.

گروه سیاسی: در نخســتین همایش هیأت مرکزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسلامی کشــور با حضور رئیس مجلس 
شورای اسلامی و اعضای هیأت های عالی نظارت استان ها، 
موضوع انتخابات تناســبی شــوراها، محور اصلی ســخنان 
مسئولان بود. در این نشست که روز گذشته در مجلس شورای 
اسلامی برگزار شــد، محمدباقر قالیباف با تأکید بر ضرورت 
حرکت نظام انتخاباتی کشــور به سمت مدل حزبی و تناسبی، 
گفت: »اگــر انتخابات به صورت تناســبی برگزار شــود، در 
پیشرفت کشور، انسجام اجتماعی، تقویت فعالیت های مردمی 

و افزایش مشارکت عمومی تأثیرگذار خواهد بود«.
رئیس مجلس با اشاره به نقش شوراها در مدیریت شهری و 
مردمی سازی امور افزود: »مجلس و شوراها، دو بازوی اصلی 
در تحقــق عدالت و کارآمدی هســتند و مهم ترین گام در این 

مسیر، اصلاح قانون شوراهای اسلامی کشور است«.
قالیباف گفت هر جا در کشــور ناکارآمدی دیده می شــود، 
علت آن، حذف مردم از چرخه تصمیم گیری است و مدیران باید 

از تصدی گری فاصله بگیرند و نقش تسهیل گر داشته باشند.

او شــوراها را یکی از پایه‌های »کادرســازی« در کشــور 
دانســت و با انتقــاد از بی توجهی به جایگاه آنهــا افزود: »از 
زمان برنامه ســوم توسعه قرار بود، بخشــی از امور از دولت به 
شهرداری ها واگذار شــود اما هنوز به طور کامل محقق نشده 
است. شهرداری ها نیز باید با همین رویکرد، بخشی از امور را 

به مردم واگذار کنند«.
قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه در این دوره تلاش شــده، 
سایه سیاست از سر انتخابات شــوراها برداشته شود، گفت: 
»ماهیت شــوراها اجتماعی، فرهنگی و خدماتی است و باید 
مردم احســاس کنند که شوراها و شــهرداری ها محل اصلی 
پیگیری مشکلات روزمره شان هستند. تبلیغات انتخاباتی نیز 

باید با محور حل مسائل شهری و محلی انجام شود«.
رئیس مجلس تناســبی شــدن انتخابات را گامی در جهت 
حرکت به ســمت نظام حزبی دانســت و افــزود: »این مدل از 
انتخابات ابتدا در تهران اجرا می شــود و به تدریج باید به ســایر 
شهرها و استان ها تسری پیدا کند. البته این تحول باید با طمأنینه 

و به تدریج انجام شود تا زمینه های اجرایی آن فراهم گردد«.

حرکت تدریجی به سوی انتخابات تناسبیحرکت تدریجی به سوی انتخابات تناسبی
پارلمان

نه جبهه، نه پارلمان
به بهانه انتخاب هیات‌رئیسه جبهه اصلاحات به این تشکل سیاسی پرداخته‌ایم

قالیباف: تناسبی شدن انتخابات، مشارکت مردم را افزایش می‌دهد

عاطفه شمس

گروه سیاسی

به گفته او، برای نخســتین بار انتخابات شوراها به صورت 
تمــام الکترونیکی برگزار خواهد شــد؛ اقدامی که قالیباف آن 
را »نماد شــفافیت و گامی در جهت اعتمادســازی عمومی« 

توصیف کرد.
در ادامه این همایش، علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات 
کشور نیز با اشاره به تغییرات در قانون شوراها گفت: »انتخابات 
تناســبی، مشــارکت احزاب شناســنامه‌دار را افزایش داده و 
زمینه‌ای برای تقویت و مسئولیت پذیری آنها فراهم می کند«. 
او از اصلاحــات جدیدی همچون برگــزاری تمام‌الکترونیکی 
انتخابات، اضافه شــدن ســازمان اطلاعات ســپاه به مراجع 
استعلام و تغییر مهلت استعفا به سه ماه قبل از ثبت نام خبر داد.
زینی‌ونــد تأکید کرد: »هیأت هــای اجرایی انتخابات باید 
تابلــوی معتمدین هر منطقه باشــند و برگزاری ســالم و آرام 
انتخابــات در اولویت اســت«. وی همچنیــن اعلام کرد که 
همزمان با انتخابات شوراها در پنج حوزه انتخابیه، انتخابات 
میــان‌دوره‌ای مجلس شــورای اسلامی و در ســه حوزه نیز 
انتخابــات میــان‌دوره‌ای مجلس خبــرگان رهبــری برگزار 
می شــود. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشــور، ویژگی این 
دوره از انتخابات، دوری از حاشــیه ها، شــفافیت در اجرا و 
اعتمادســازی عمومی است؛ امری که به تعبیر او، »بار دیگر 
پایبنــدی مردم به نظام و نقش شــوراها در اداره کشــور را به 

نمایش خواهد گذاشت«.

جواد امام   بدرالسادات مفیدی   آذر منصوری   حسن رسولی    محسن آرمین
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گروه بین‌الملل: گروه طالبان در تازه‌ترین موضع گیری خود نسبت به 
احتمال بازگشــت نیروهای آمریکایی به پایگاه هوایی بگرام، هرگونه 
واگذاری این پایگاه را رد کــرده و حضور مجدد خارجی ها در خاک 
افغانستان را بی‌اساس دانسته است. »ذبیح‌الله مجاهد«، سخنگوی 
طالبان در مصاحبــه‌ای تأکید کرد: »افغان ها هرگــز اجازه نخواهند 
داد، سرزمین شان تحت هیچ شرایطی به کسی واگذار شود«. پیش تر 
مقامات ارشــد طالبان نیز بر این موضع تأکید کرده و گفته‌اند نه تنها 
بازگشت یک سرباز خارجی بلکه واگذاری حتی یک وجب از خاک 
افغانستان به بیگانگان ممکن نیست. اظهارات مجاهد در حالی بیان 
شد که طالبان چندی پیش به ساکنان اطراف پایگاه بگرام دستور داد که 
خانه های خود را تخلیه کنند. پیش تر »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا، از تلاش واشــنگتن برای بازپس گیــری این پایگاه خبر داد و 
گفت، بخشــی از انگیزه او نزدیکی بگرام به یک ســایت حساس در 
چین اســت که در آن سلاح های هسته‌ای تولید می شود. او همچنین 
ابراز تأسف کرد که کنترل آمریکا بر این پایگاه در دوران خروج تحت 

ریاست جمهوری »جو بایدن« حفظ نشد.

واکنش جهانی و منطقه‌ای
این اظهــارات واکنش فوری کشــورهای منطقــه و بازیگران 
جهانی را به دنبال داشت. روســیه، چین و ایران نسبت به هرگونه 

بازگشــت نظامی آمریکا هشــدار دادند. پیش‌تر نیز در نشســت 
چهارجانبه روسیه، ایران، چین و پاکستان در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل، وزیران خارجه این کشورها مخالفت خود را با ایجاد 
مجــدد پایگاه های نظامی خارجــی در افغانســتان اعلام کردند. 
ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه نیز تأکید کرد که بازگشت 
زیرساخت های نظامی خارجی به افغانستان غیرقابل قبول است. 
افغانســتان همواره مرکــز رقابت قدرت های جهانی بوده اســت. 
موقعیت جغرافیایی این کشور، همســایگی با چین، روسیه، ایران 
و پاکســتان اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌ای به آن بخشیده است. 
حضور مجــدد آمریکا می تواند، موازنه قــدرت در منطقه را بر هم 
زده و تنش های امنیتی ایجاد کند. روســیه، چین، ایران و پاکستان 
نسبت به پیامدهای احتمالی بازگشت آمریکا هشدار داده‌اند و این 
نگرانی ها، باعث شکل‌گیری اجماع منطقه‌ای علیه هرگونه حضور 

نظامی واشنگتن در افغانستان شده است.

چالش های پیش روی آمریکا
واشنگتن اکنون با مخالفت هماهنگ منطقه‌ای روبه‌رو است. این 
اجماع بی سابقه هرگونه مانور نظامی آمریکا در افغانستان را محدود 
کرده و با هزینه های سیاســی و امنیتی ســنگین همــراه خواهد بود. 
کارشناسان آمریکایی نیز هشدار داده‌اند که بازگشت نظامی به بگرام 

می تواند، منافع ملی ایالات متحده را به خطر بیندازد.
سیاســت طالبان در برابر بازگشــت آمریکا ترکیبی از ملاحظات 
داخلی، اقتصادی و دیپلماتیک اســت. نخستین دلیل این رویکرد، 
حفظ مشــروعیت داخلی گروه اســت؛ طالبان بــا مقاومت در برابر 
آمریکا، خود را پیروز نشــان داده و وجهه سیاسی نزد مردم افغانستان 
تثبیت شده اســت. هرگونه همکاری نظامی با واشنگتن می تواند این 

مشروعیت را تهدید کند.
دومین عامل، روابط اســتراتژیک با چین اســت. چین در حال 
بهره بــرداری از منابع معدنی افغانســتان و برنامه‌ریــزی بلندمدت 
اقتصادی در این کشور است. بازگشــت آمریکا می تواند، پکن را به 
توقف یا بازنگری در ســرمایه گذاری هایش وادارد و فشار اقتصادی و 

دیپلماتیک بر طالبان ایجاد کند.
سومین عامل، حفظ استقلال و حاکمیت ملی است. طالبان 

در سیاســت فعلی خــود از واگذاری خاک کشــور برای اهداف 
نظامی آمریکا پرهیز کرده و تلاش می کند، اســتقلال سیاســی و 

توازن منطقه‌ای را حفظ کند.
چهارمین عامل، جلوگیری از تشــدید تنش هــای منطقه‌ای 
است. حضور مجدد آمریکا می تواند، کشورهای همسایه از جمله 
پاکســتان، ایران و چین را نگران کند. طالبان با سیاســت فعلی، 
تلاش می کنــد از افزایش تنش ها جلوگیری کرده و جایگاه خود را 

در سطح بین‌المللی تثبیت نماید.
در مجموع، سیاســت طالبان در برابر بازگشــت آمریکا بر حفظ 
استقلال، مشروعیت داخلی، توازن منطقه‌ای و بهره برداری اقتصادی 
هوشمندانه از روابط با چین متمرکز است. بازگشت نظامی واشنگتن 
به بگرام در چنین شــرایطی نه تنها دشــوار اســت بلکــه پیامدهای 

گسترده‌ای برای امنیت و ثبات افغانستان و منطقه خواهد داشت.

مذاکرات غیرمســتقیم میان حماس و اسرائیل هم‌اکنون در مصر 
در حــال برگزاری اســت و دیپلمات های میانجــی تلاش می کنند، 
خطوط اولیه توافق را پیش از ادامه رســمی گفت‌وگوها ترسیم کنند. 
این نشست ها با مشارکت هیأت هایی از مصر، آمریکا، قطر، جنبش 
حماس و اســرائیل و با هدف دستیابی به یک توافق فنی اولیه شامل 
برقــراری آتش بــس مقدماتی، تبادل اســرا میان دو طــرف و طرح 
عقب نشینی تدریجی اسرائیل از نوار غزه در جریان است و بر اساس 
گزارش ها، انتظار می‌رود، ادامه مذاکرات در روزهای آینده نیز پیگیری 
شــود. کاخ سفید پیش تر اعلام کرده بود که دونالد ترامپ، دو نماینده 
کلیدی خود را برای تســهیل مذاکرات به مصر فرســتاده است؛ جرد 
کوشــنر، داماد رئیس جمهور و اســتیو ویتکاف، مذاکره کننده ارشد 
واشنگتن در خاورمیانه مأموریت دارند که روند پیشبرد گفت‌وگوها را 
سرعت دهند. ترامپ تأکید کرده است که به محض موافقت حماس با 
خط اولیه عقب نشینی نظامی اسرائیل، آتش بس فوری برقرار خواهد 
شــد. این مذاکرات در حالی ادامه دارد که حماس موافقت خود را با 
آزادی اســرای اســرائیلی و پذیرش برخی مفاد طرح ۲۰ بندی ترامپ 
برای غزه اعلام کرده است. با این حال هنوز پرسش های مهمی درباره 
خلع سلاح حماس و میزان عقب نشــینی ارتش اسرائیل باقی مانده 
است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اســرائیل، ابراز امیدواری کرده 
اســت که اسرای اسرائیلی به زودی آزاد شــوند اما ارتش اسرائیل به 
رغم درخواســت ترامپ برای توقف حملات همچنان به بمباران غزه 
ادامــه می‌دهد. در واکنش به این تحولات، شــماری از کشــورهای 
عربــی و اسلامی، گام های حماس در جهــت اجرای طرح ترامپ را 
ستوده‌اند. وزرای امور خارجه مصر، اردن، اندونزی، پاکستان، قطر، 
عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی در بیانیه‌ای مشترک 
اعلام کرده‌اند که از اقدامات حماس در زمینه آزادی اسرای اسرائیلی 
و آغاز فوری مذاکرات اجرایی تقدیــر می کنند. این وزرا همچنین از 
آمادگی حماس برای واگذاری اداره غزه به کمیته‌ای اداری متشکل از 

تکنوکرات های مستقل استقبال کرده‌اند. 
کســیوس«  دونالد ترامپ نیز در گفت‌وگو با رســانه آمریکایی »آ
از مکالمــات خود با بنیامین نتانیاهو ســخن گفتــه و اعلام کرده که 
نخست‌وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش طرح ۲۰ بندی نداشته است. 
با این حال رسانه صهیونیستی »کان« گزارش داده است که حتی پس 
از توافق تبادل اســرا و اجرای مرحله‌ای طرح ترامپ، اسرائیل قصد 
دارد، حضور نظامی خود را در ســه مکان استراتژیک داخل و اطراف 
غــزه حفظ کند. منابع ناشــناس اعلام کرده‌اند که این طرح شــامل 

منطقه حائل داخل مرزهای غزه، کریــدور فیلادلفیا در مرز با مصر 
و تپه تل‌المنطار در شرق محله شجاعیه است. عمق و اندازه مواضع 
هنوز مشخص نشــده اما نشان‌دهنده تلاش اسرائیل برای حفظ نفوذ 
نظامی بلندمدت در منطقه اســت. ترامپ همچنین در ارزیابی خود 
روند مذاکرات را »بســیار مثبت« و »ســریع« توصیف و اعلام کرده 
اســت که تیم‌های فنی دوشنبه در مصر دیدار خواهند کرد تا جزئیات 
توقف درگیری ها و تبادل اسرا نهایی شود. او خواستار تکمیل مرحله 
اول در همان هفته شــده و در پیام خود نوشــته است: »زمان بسیار 
مهم اســت وگرنه خونریزی عظیمی در پی خواهد داشت؛ چیزی که 

هیچ کس نمی خواهد ببیند«.
او پیش تر هشدار داده است که اگر حماس اصرار کند قدرت را در 
غزه حفظ کند با »ویرانی کامل« مواجه خواهد شــد. رئیس جمهور 
آمریکا همچنین تأکید کرده است: »اسرائیل با خط اولیه عقب نشینی 
موافقت کرده، ما آن را به حماس نشــان داده‌ایم. وقتی حماس تأیید 
کند، آتش بس بلافاصله برقرار، تبادل اسرا آغاز و شرایط مرحله بعدی 
عقب نشینی فراهم خواهد شد«. منابع خبری گزارش داده‌اند که هیأت 
حماس به ریاست خلیل الحیه پیش از نشست اصلی در شرم‌الشیخ، 
جلسات مقدماتی با مســئولان اطلاعاتی مصر برگزار کرده و بر لزوم 
تضمین های روشن و مکانیسم های نظارتی برای اجرای کامل توافق 
تأکید کرده است. آنها نسبت به احتمال عدم پایبندی نتانیاهو به طرح 
ترامپ، ابراز نگرانی کرده‌انــد و بر اهمیت تضمین های اجرایی تأکید 
دارند. چشم‌انداز فوری مذاکرات با نوعی خوش بینی محتاطانه همراه 
است به ویژه در مرحله اول که شامل تبادل گروگان ها با زندانیان است. 
اراده سیاســی برای تأمین توقف انســانی کوتاه مدت و آزادی اسرای 

اسرائیلی، قوی ترین اهرم برای پیشرفت مذاکرات به شمار می‌رود. با 
این حال آینده صلح جامع و پایدار همچنان شکننده باقی مانده است. 
اختلافات اساسی و وجودی نظیر ساختار امنیتی آینده غزه، سرنوشت 
توانمندی های نظامی حماس و میزان عقب نشــینی نظامی اسرائیل 
هنوز حل نشده و موانع عمیقی پیش روی طرفین ایجاد می کنند. یک 
گاه از روند مذاکرات درباره جنگ غزه تأکید کرده  مسئول فلسطینی آ
که بعید اســت، توافق سریعی درباره غزه امضا شود و حماس نگران 
است که اسرائیل پس از بازگرداندن اسرای خود از مذاکرات انصراف 
دهد. وی به خبرگزاری »رویترز« گفته است: احتمالًاً مشکل اصلی 
در مذاکرات همان درخواست اسرائیل در طرح دونالد ترامپ مبنی بر 
خلع سلاح حماس است. همچنین یک منبع در حماس به خبرگزاری 
رویترز گفته است تا زمانی که اسرائیل به اشغالگری خود پایان نداده و 
کشور فلسطین تشکیل نشده، خلع سلاح حماس ممکن نیست. این 
اظهارات نشــان می‌دهد که اختلافات عمیق میان دو طرف همچنان 
ادامه دارد و دستیابی به صلح جامع نیازمند زمان، مذاکرات فشرده و 

تضمین های بین‌المللی خواهد بود.
در مجموع، مذاکرات مصر، نقطه عطفی در روند آشــتی موقت 
میان اســرائیل و حماس به شــمار می‌رود و تبادل اسرای اسرائیلی و 
برقراری آتش بس مقدماتی از دستاوردهای مهم این مرحله است اما 
دستیابی به صلح پایدار نیازمند تعامل طولانی مدت، حل اختلافات 
اساســی و نظارت بین‌المللی مستمر است. کارشناسان بر این باورند 
در حالی که مرحله اول با تبادل اسرا قابل تحقق است، تضمین اجرای 
کامل طرح ترامپ و برقراری امنیت طولانی مدت در غزه مستلزم اراده 

سیاسی و مکانیسم های نظارتی قوی خواهد بود.

طالبان با بازگشت آمریکا به پایگاه هوایی بگرام مخالفت کرد

بگرام؟ نه!

مذاکره با چاشنی خونریزی!مذاکره با چاشنی خونریزی!
مذاکرات حماس و اسرائیل پشت درهای بسته برگزار شد

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در واکنش به اقدام 
اسرائیل در پرداخت پول به اینفلوئنسرها برای تبلیغ این رژیم در 
شبکه های اجتماعی، پیامی در حساب کاربری خود در شبکه 
ایکس منتشر کرد و نوشت: »ما به کسی پول نمی‌دهیم که در 
شبکه های اجتماعی دروغ بگوید. این کاری است که اسرائیل 
انجام می‌دهد«. این واکنش پس از انتشار گزارشی از اندیشکده 
کوئینســی مطرح شد که جزئیات تازه‌ای از پروژه‌ای موسوم به 
»اســتر« را فاش کرد. طبق این گزارش، اســرائیل به گروهی 
متشــکل از حدود ۱۴ تا ۱۸ اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی 
برای هر پست تبلیغاتی در حمایت از این رژیم، مبلغی نزدیک 
به ۷ هزار دلار پرداخت می کند. انتشــار این گزارش، همزمان 
با موج تنش ها و انتقادات گســترده جهانی نسبت به اقدامات 
اسرائیل در غزه، بازتاب زیادی پیدا کرد. در چنین فضایی، ون 
جونس، مجری شبکه سی‌ان‌ان، در یکی از برنامه های پربیننده 
خود با طرح یک شــوخی نامناسب درباره کودکان کشته  شده 
در غزه، خشــم کاربران و رسانه ها را برانگیخت. او همچنین 
ایران و قطر را متهم کرد که از طریق انتشار ویدئوهای قربانیان 
فلســطینی در شــبکه های اجتماعــی تلاش می کنند، افکار 
عمومی آمریــکا را تحت تأثیر قرار دهند. ایــن اظهارات ون 
جونس با موج گسترده‌ای از انتقادها در فضای مجازی مواجه 
شد و در نهایت، او مجبور به عذرخواهی بابت این »شوخی« 
شد. نام پروژه »استر« برگرفته از داستان استر در کتاب مقدس 
است؛ زنی که طبق روایت یهودیان در امپراتوری ایران باستان، 
یهودیان ساکن ایران را از نابودی نجات داد. طراحان این پروژه 
با این نام گذاری، خــود را در نقش مدافعان جامعه یهودی در 
دوران مدرن معرفی می کنند. این سند، جنبش حامی فلسطین 
در آمریکا را نه صرفاًً یک جنبش سیاسی بلکه بخشی از یک 
»شبکه جهانی حمایت از حماس« می‌داند و آن را »شبکه‌ای 
برای پشــتیبانی از تروریســم« توصیف می کند. پروژه استر، 
دولت فدرال آمریکا را ترغیب می کند تا با بررســی وضعیت و 
قطع کمک های مالی، دانشــگاه هایی که به ادعای این پروژه 
در مقابله با اعتراضات ضداسرائیلی کوتاهی می کنند را تحت 

فشار قرار دهد. 

 ما به کسی پول نمی دهیم 
که دروغ بگوید

واکنش عراقچی به پول  پاشی اسرائیل در فضای مجازی

دیپلماسیخاورمیانه

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل
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جناب فانی کارهای بسیار بزرگی در کارِِ کتاب‌داری کرد.
سیدعبدالله انوار
کسی را  که جوارح و جوانح‌اش بیمار باشد، می شود نزد 
حاذق ترین اطبا برد یا در مجهزترین مریض خانه ها بستری 
کرد و خلاصه همــۀ توش و توان را مصــروف و معطوف 
کرد تا سلامتی خود را بازیابد و دســت کم می شود، امیدی 
داشت و بست. اما آن  کس که مغزش صدمه و لطمه دیده 
و مبتلا به نسیان شده، هرقدر هم کوشش شود تا بماند و به 
زندگی بازگردد، وقتی چیزی را فرا یاد نمی آورد و نمی‌داند 
و نمی فهد که در پیرامــون‌اش چه می گذرد و حتی متوجه 
نیست که آن بیرون، جماعتی دل نگران احوال‌اش هستند 
و دارند بــرای بهبودی‌اش به این در و آن در می‌زنند، انگار 

چیزی جز پایان امیدواری و آرزومندی نیست.
جناب استاد »کامران فانی« هم درست همین وضعیت 
را دارد. او که با آن جثــۀ ریزنقش و موهای خوش حالت 
خود، شــمع هر محفل و مجلســی و گُُل هر بوســتان و 
گلســتانی بود، پس از چند ســال که تقریبــاًً هیچ کس از 
روزگارش باخبر نبود و هیچ تماسی را پاسخ نمی‌داد و جز 
معدود و محدود دوســتانی را- تــازه او که رفیق باز نبود و 
کســانِِ معینی در نزدیکی داشــت- به حضور می پذیرفت 
حالا معلوم و مکشوف شــده که چندی‌ است یا شاید هم 
خیلی ‌وقت است، زمان و زمانه را فراموش کرده و در یک 
ســرای سالمندان نگاه‌داری می شــود و حتی نمی‌دانیم آن 
چهرۀ گشــاده و سیمای بشــاش که زادۀ قزوین بود و 25 
فروردین سال گذشــته به هشتادمین پلۀ نردبان زندگی گام 
نهاد، اکنون چگونه شده اســت. او که عموماًً با اصحاب 
رسانه، رابطه‌ای حسنه داشت و تقاضای کم تر خبرنگاری 
را برای گفت‌وگو یا یادداشــت بی پاسخ می گذاشت، حالا 
خیلــی دردآور و غم بار اســت که کســی یا کســانی باید 

تروخشک‌اش کنند. 
من نیز مفتخرم که چندباری در همۀ این ســال ها از او 
یادداشــت گرفتم و جز یکی ‌دو بار، همیشــه از سرِِ لطف 
اجابت کرد که آخرین‌اش، اگر اشــتباه نکنم، برای یادنامۀ 
»محمدتقی دانش پژوه« بود که درست یک‌ دهه پیش منتشر 
شد )روزنامۀ ایران، شنبه، 29 فروردین 1394 صفحۀ 8(. 
یادداشت ها را با خط فوق‌العاده‌ خوش‌اش و نثر بی نهایت 
 شــگفت آورش می نوشــت و نشــانی منزل را مــی‌داد که 
کوچه‌ای در خیابان عبدالله‌زاده از منشعبات بلوار کشاورز 
بود. خانــه‌ای قدیمی که همراه با خاله‌اش زندگی می کرد. 
مطلب را در پاکتی می گذاشت و تحویل می‌داد. حتی هنوز 
به طرز عجیبی شــمارۀ تلفن‌ آن جا را به یاد دارم که نســبتاًً 
رُُند بود. وقتی به آن ‌روزهای ســر حالی و سر پایی او فکر 
می کنم، دل‌ام می گیرد که آن‌ همه فرهیختگی و فرزانگی، آن 
کوه فضل و آن دریای فکر،گویی حالا جملگی دود شده 
و به هوا رفته اســت. بی تعارف؛ وقتی گرفتار ذُُهول و زوال 
عقل شده، یعنی هیچ از او نمانده است. او که وقتی قلم بر 
کاغذ می فرسایید، غوغا می کرد. او که شیدا و شیفتۀ کتاب 
بود و البته خاضع و خاشــع و اهل تســاهل و تسامح، که 
وقتی مجلۀ »بخارا«، دهم اسفند 1394، شبی به افتخارش 
برگزار کرد، گفت: »ترجیح می‌دهم در عوض من جشن نامۀ 

»کتاب« برگزار شود.«

به قول داریوش شــایگان، »با کامــران فانی می توان از 
تئوری بیگ بنگ تا فلســفه در فیزیک جدید، از فیزیک 
کوانتوم تا موسیقی قرون وسطای فرانسه و باروک ایتالیا، 
از نقاشــی مکتب ونیز و مکتب هلندی های قرن هفدهم، 
از »ورمیر« »ولاســکز« ســخن گفــت. بــا او می توان 
از قــرآن، از عصر حجــر، از نوســنگی، از ایتالیای‌ قرن 
پانزدهم، از روســیه قرن نوزدهم و از آمریکا، سخن گفت 
و سخنان ســنجیده و منسجم او را شــنید.« یا به‌ اعتقاد 
حسین معصومی همدانی »از دقایق حکمی و کلام قرآنی 
تا ادبیات اروپایی، از زندگی فلان شــاعر مهجور ایرانی تا 
جزئیات تاریخ نقاشــی و موســیقی اروپایی، از فیزیک تا 
متافیزیک، کم تر زمینه‌ای است که شما پرسشی درباره‌اش 
داشته باشید و از پیش فانی دســت خالی برگردید.« و به 
نظر حسن انوشــه که ورودش به وادی ترجمه را مدیون و 
مرهون او بود، »احتمالًاً تنها ایرانی است که همۀ 11  جلد 
تاریخ ویل دورانت را خوانده است.« عبدالحسین آذرنگ 
او را با »ریزبینی، نکته سنجی، قدرت تشخیص، بررسی، 
تحلیــل، ارزش یابی و داوری های منصفانه، ذهن منطقی، 
منظم، دقیق، روش مند، عالمانه و در عین حال بهره مند از 
اعتدال و ذوق هنری، بیان صریح، بی تعارف و بی تکلف و 

گاه همراه با طنز« توصیف کرده است.
او کــه حافظــه‌ای مهیــا و ذهنی منضبط داشــت، 
رفیع‌النظــر و منیع‌الطبع بــود، بســیار کتاب خوان و به 
قول نصرالله پورجــوادی »تندخــوان« و به گفتۀ پوری 
ســلطانی »شــیفتۀ خواندن و اندیشــیدن« بود. او که 
دائره‌‌المعارف شــناس  نبود،  دائره‌المعارف نویــس  فقط 
و دائره‌‌المعارف خــوان هم بود و حتــی به عقیدۀ عده‌ای 
دائرۀ‌المعــارفِِ متحرک و جامع‌الاطــراف و بحرالعلوم و 
در یک کلام؛ همه چیزدان و همه چیزخوان. چه گســترۀ 
کارهایش، گواهِِ گوارای دانایی اوست و چه خوش که ما 
خوشه چین خوان دانش‌اش بودیم. چه درد و چه دریغ که 
او هم چنان در میان ماست و ناگزیر و ناچاریم که از افعال 
ماضی از برایش به کار بندیم و تنها دل خوش باشیم که ید 
بیضایی پیدا شود و معجزه کند و حافظه‌اش را برگرداند، 

هرچند اهل علم محال‌اش می‌دانند.
باقی بقای تان حضرت آقای فانی، که شما باقی هستید 

نه فانی.
*تعبیر بهاءالدین خرمشاهی دربارۀ کامران فانی

مثلِِ هیچ کس نیستمثلِِ هیچ کس نیست**
برای کامران فانی که کاش نسیان را از یاد ببرد

مراســم بزرگداشــت مولانا جلال‌الدین بلخی و بدیع‌الزمــان فروزانفر 
و جلال‌الدین همایی عصر یک شــنبه ۱۳ مهر در تالار اســتاد عباس اقبال 
آشــتیانی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم علی‌اشرف صادقی، علی 

بهرامیان، بهروز محمودی بختیاری و ایرج شهبازی به سخنرانی پرداختند.

 فروزانفر هم چنان بر قلۀ مولاناپژوهی
علی بهرامیــان، معاون علمــی دایره‌المعارف بــزرگ اسلامی و عضو 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی در ســخنانی عنوان کرد: »فروزانفر در دو 
قسمت موســس و بنیانگذار به شمار می‌رود؛ در مطالعات تاریخ ادبیات از 
اولین کسانی بود که به طور انتقادی به تاریخ ادبیات توجه کرد. در کتاب مهم 
»ســخن و ســخنوران« او برای اولین بار تاریخ ادبیات فارسی را از صورت 
تذکره نویســی درآورد و بــه آن جنبۀ تحقیقی و علمی داد. کســانی از میان 
شــاگردانش صحبت ها و بحث هایش را در حوزۀ تاریخ ادبیات می نوشتند و 
چندیــن کتاب از این صحبت ها و بحث ها پدید آمده که از جمله آن ها کتاب 
تقریرات است. با وجود پیشرفت های ایجاد شده در حوزۀ تاریخ و در حوزۀ 
ادبیات متأســفانه در حوزۀ تاریخ ادبیات، پیشرفت چندانی نشده و مباحثی 
چون تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره و نیز در سایر حوزه ها مثل ماوراءالنهر 
و عثمانی مغفول مانده اســت.« بهرامیان همچنیــن با بیان این که فروزانفر 
تاریخ ادبیات را با رویت خاصــی می‌دید، عنوان کرد: »فروزانفر معتقد بود 
بدون بررسی شرایط سیاسی و عقیدتی زمان، کار در تاریخ ادبیات به نتیجه 
نمی‌رســد و می گفت، تاریخ ادبیات به تحول احوال و علت آن ها می پردازد 
و اعتقاد داشت، زندگی اشــخاص را باید به طور کامل بررسی کرد تا تاریخ 
ادبیات اســتنتاج شــود. فروزانفر تاریخ و علوم و سیاســت را می‌دانست و 
قدرت تحلیل داشــت و در تاریخ و ادبیات و سیاست و علوم قرآنی و کلام و 
فلســفه متخصص بود و از تمام این علوم استفاده کرد تا در حوزۀ ادبیات و 
تاریخ ادبیات از آن ها بهره ببرد چراکه یک فرد تا از فرهنگ ایرانی و اسلامی 
گاه نباشــد، کارش در حوزۀ تاریخ ادبیات به نتیجه نمی‌رســد.« این استاد  آ
دانشگاه همچنین با بیان اینکه سال‌ها گذشته و نسخه‌های زیادی پیدا شده 
و مطالعات زیــادی در حوزۀ آثار مولانا به وجود آمــده، عنوان کرد: »آثار 

فروزانفــر دربارۀ مولانا هم چنان بر قله اســت و فروزانفر تمام آرای صوفیه 
را خوانده بود و مثنوی را به طور کامل در خاطر داشــت و ارزش کارهایش 
در فهم و شناساندن مولانا قابل ستایش است. همایی و فروزانفر، حاصل 
مکتب تعلیم و تربیت ایران با عمر طولانی هستند که در آن مکتب، مستعدان 

علم به نحوی پرورش یافته‌اند که این فرهنگ را می فهمند.«

 در محضر همایی و فروزانفر
علی‌اشــرف صادقی، عضو فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و عضو 
شــورای علمی دایره‌المعارف اسلامی نیز با تأکید بــر این که امثال همایی، 
فروزانفر، زرین کوب و مینوی از قله های مطالعات مولاناشناســی هستند، 
عنوان کرد: »عالمانه ترین شرح متعلق به خارجی ها در حوزۀ مولانا متعلق 

به نیکلسون است که شاگرد ادوارد براون بود.«
صادقی با بیان این که بخش زیادی از معارف اسلامی در مثنوی معنوی 
آمده است به این نکته اشاره کرد که در دوران تحصیل خود در دانشگاه افتخار 
شــاگردی فروزانفر را داشته و با اشاره به این که همایی چند سال بزرگ تر از 
فروزانفر بود و در آن ســال‌ها در ناصرخســروی تهران منزل داشت، گفت: 
»زمانی که من دانشــجوی او بودم دیگر نمی توانست خودش درس بدهد. 
گاه که به این مباحث  جزوه‌ای داشــت که هر سال یک دانشجوی نســبتاًً آ
اطلاع داشــت آن را برای دیگران می گفت و آن ســال هم من این وظیفه را 
برعهده داشتم. خود استاد روزهای سه شنبه ساعت ۱۱:۳۰ یعنی نیم ساعت 
آخــر کلاس را می آمد و عروض درس می‌داد در همین کلاس بود که روزی 
من را مورد تفقد قرار داد و گفت یکی از کســانی هستم که در حوزۀ عروض 

اطلاعات زیادی دارم.«
صادقی به بیان خاطراتی از اســتاد فروزانفر و اســتاد همایی پرداخت 
و با بیان اینکه اســتاد فروزانفر بســیار شیرین سخن بود و در تحلیل هایش 
به مســائل اجتماعی و سیاسی و جامعه شناسی اشــاره می کرد، ادامه داد: 
»خیلی ها مجذوب فروزانفر بودند و ما که جوان تر بودیم بیشــتر جذب او 
می شــدیم. فروزانفر در دوران قبل از انقلاب، سناتور شد و سال ها رئیس 
دانشکدۀ الهیات بود. استاد همواره می خواست، بالا باشد و برای مصدق 

بزرگداشت مولانا، فروزانفر و همایی در دانشگاه تهران برگزار شد

قله های مولاناشناسی 
فرهنگ

سینمای کودک

جشــنواره بین‌المللی فیلم کودک ونوجــوان در اصفهان در حال 
برگزاری اســت. جشنواره‌ای که ســی‌وهفتمین دوره خود را سپری 
می کند و امســال تنها ۸ فیلم ایرانی را در بخش مسابقه خود دارد. 
این ۸ فیلم از میان ۲۵ فیلم بلند ســینمایی انتخاب شــده اســت و 
حامد جعفری، دبیر این دوره که مدیریت بنیاد ســینمایی فارابی را 
هم برعهده دارد در نشســت خبری این جشنواره اعلام کرد که برای 
انتخاب آثار در این دوره ســختگیری شده است. اشکان رهگذر که 
سال گذشته با انیمیشن »ژولیت شاه« در جشنواره فیلم فجر حضور 
داشت در اولین روز از برگزاری جشنواره فیلم کودک به عدم انتخاب 
این فیلم در این فستیوال اعتراض کرد که حامد جعفری در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران مواردی مانند بالا بودن سن شخصیت اصلی این 
انیمیشن و خرده‌داستان هایش که ربطی به سینمای کودک ندارند را 

از جمله دلایل عدم انتخاب این انیمیشن اعلام کرد. 
افتتاحیه این جشــنواره جمعه در دو بخش برگزار شد. در مراسم 
اول در گلستان شهدای اصفهان، افتتاحیه معنوی برای گرامیداشت 
شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و مراسم دوم، چمعه شب در سالن 
همایش های این شــهر برپا شد. برگزاری این مراسم در سالنی شبیه 
اجلاس ســران تهران باعث شده بود که هیچ ارتباطی میان مهمانان 
سالن که اکثر آنها کودک و نوجوان بودند و این برنامه به‌وجود نیاید. 
صدای بچه ها آنقدر در فضای سالن گم و گور می شد که کمتر هیجانی 
در برنامه ایجاد می‌کرد. دو مجری افتتاحیه احســان مهدی و حامد 
مدرس بودند که افتتاحیه یک جشــنواره بین‌المللی را با جُُنگ های 
خردســال تلویزیونی اشــتباه گرفته بودند و تنها کودکان سالن را به 
دفعات به دســت زدن و جیغ و هورا وا می‌داشتند. اجرای چندباره 
گروه های حواشــی و سرود و موســیقی، مراسم افتتاحیه را شبیه به 

جنگ های مناسبتی کرده بود و هیچ ربطی به یک رویدادی فرهنگی 
که ســی‌وهفتمین دوره خود را ســپری می کند، نداشــت. با اینکه 
اصفهانی ها تجربه زیادی در برگزاری این جشنواره دارند و بیشترین 
دوره آن در این اســتان برگزار شده اما این افتتاحیه نشان داد که آنها 
هنوز با برگزاری چنین رویــداد بیگانه‌اند و یا اینکه آن را زیاد جدی 
نمی گیرند. اتفاق جالبی که امسال در اصفهان رخ داده، بی‌ارتباط با 
این افتتاحیه نبود. در نقاط مختلف شــهر بیلبوردهایی درباره جشن 
هنر کودک اصفهان به چشم می خورد و مجریان افتتاحیه هم آنقدر 

در اصفهان جشنی برپا شده که جشنواره فیلم کودک و نوجوان را به حاشیه برده است

سایه جشن هنر بر جشنواره فیلم کودک
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سایه ســنگین اقتصاد و سیاست بر جنبه های مختلف 
زندگی همه ما بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد. فشار 
اقتصادی ناشــی از تحریم ها بر اثرات روانی آن هم اضافه 
شــده و روزگار را سخت تر کرده است و  بیشترین اثرش را 
که دور از چشم ما هم اتفاق می‌افتد بر تولید می گذارد. ما 
در جریان کاهش تولیــد اقلام خوراکی یا چیزهایی که در 
زندگی روزمره مورد استفاده است، قرار می گیریم اما شاید 
تصورش ســخت باشــد که پس از اجرای مکانیسم ماشه 
تولید در سینما هم با کاهش و یا در مواردی توقف روبه‌رو 
شــده باشــد. بالا رفتن قیمت ارز و طلا، تاثیر مستقیم بر 
تولید گذاشــته و سرمایه گذاران به ســختی راضی به تولید 

پرهزینه یک پروژه سینمایی می شوند.
ســعید خانی، تهیه کننده و پخش کننده ســینما با بیان 
اینکــه مذاکره برای تولید چندین پروژه با ســرمایه گذاران 
متوقف شــده اســت، می گوید: همیشــه وقتی شــرایط 
اقتصــادی در مملکــت ملتهــب می شــود، حوزه های 
بســیاری تاثیر می گیرند و فضای هنر و سینما هم مستنثنا 
نیســت. وقتی در سینما ثبات وجود نداشته باشد، حضور 
سرمایه گذاران هم به مخاطره می‌افتد. خود من و تعدادی 
از همکارانم در روزهای اخیر به خاطر اسنپ بک مذاکراتی 
که برای ســرمایه گذار برای ســاخت فیلم های جدیدمان 
داشتیم، متوقف شدند و این نگرانی وجود دارد که امسال با 

این شرایط فیلم زیادی در سینما تولید نشود.
بــه گفته او بخشــی از هزینه تولید به خریــد یا اجاره 
تجهیزاتــی برمی گردد که افزایش قیمت ارز تا ثیر زیادی بر 
آنها دارد. خانی دراین  بــاره توضیح می‌دهد: افزایش نرخ 
تورم باعث می شــود، برآوردهای تولید فیلم متغیر باشــد 
و همان طور که قیمــت طلا و دلار لحظه‌ای بالا می‌رود، 
برآوردهــای ما هم لحظه‌ای شــده‌اند چراکــه به هر حال 
بخشــی از هزینه های تولید به خرید یــا اجاره تجهیزاتی 

برمی گردد که افزایش قیمت ارز در آن تاثیر زیادی دارد.
خانی تاکیــد می کند، چنانچه  راهــکاری برای بهبود 
وضعیت سینمای شکســت خورده اندیشیده نشود نه تنها 
میزان تولید فیلم‌ کاهش پیدا می کند بلکه عرصه رقابت به 

شبکه نمایش خانگی هم واگذار می شود.
بــه گفته خانی ســینما یک هنر- صنعت اســت ولی 
شــبکه نمایش خانگی فقط صنعت اســت. سینما سالی 
۲۰۰۰ میلیارد تومان می فروشد ولی پلتفرم ها هر کدام ۲۰۰۰ 
میلیــارد تومان خرج می کنند و قطعاًً برایشــان درآمدزایی 
دارد و قیمت گــذاری آنهــا هم هر روز بالاتــر می‌رود در 
حالی که سینما به خودی خود در جهان به مخاطره افتاده 
و در کشــورهای دیگر راهکارهایی را جست‌وجو می کنند 
ولی متاسفانه اینجا کســی به فکر نیست و سینما هر روز 

ضعیف تر می شود.
این تهیه کننده سینما معتقد اســت، کپی غیرقانونی و 
قاچاق محصولات شبکه خانگی نه تنها به ضرر پلتفرم ها 
بلکه به نفع آنهاســت و به اقتصاد پلتفرم ها کمک می کند! 
خانی به ایسنا می گوید: اصلًاً بخشی از درآمد آنها از طریق 
گهی هایی است که آنجا  همین نســخه های غیرقانونی و آ
گهی ها موافق هستند که  پخش می شــود و حتی صاحب آ
جلوی پخش این نسخه‌های غیرقانونی گرفته نشود چون 

از همین طریق است که برخی سریال های موفق نزدیک به 
۵۰ میلیون مخاطب داشته‌اند.

در ماه های گذشــته پلتفرم های شاخص، تولید موفقی 
نداشتند اما همچنان به کار خود ادامه داده و دست به تولید 
جدید می‌زنند و همین نشان از بنیه مالی مناسب آنها دارد و 
بر صحبت های خانی مهر تایید می‌زند. او توضیح می‌دهد: 
پلتفرم ها مثل ســوپرمارکتی هستند که هر نوع خوراکی‌ای 
دارند و از حجم ترافیک، اسپانســر و دانلود درآمد کسب 
می کنند. آنها نســبت به ســرمایه گذاری های انجام شده 
خود در ســطح کلان، درآمد خوبی به دســت می آورند و 
در شرایطی که ما در ســینما دو سه ماه از عمر مفید خود 
را می گذاریــم فیلم تولید می کنیم و بعد ســراغ کار بعدی 
می‌رویم آنها اســتارت آپ هایی هســتند که هر روز محتوا 
تولید می کنند و در دورانی که تلویزیون هم محتوای جذابی 
ندارد، بخش زیادی از جامعه را مخاطب هر روز و شــب 
خود کرده‌اند. او با اشــاره به بالا رفتن نامتناسب دستمزد 
بازیگران در این شرایط سخت اقتصادی توضیح می‌دهد: 
الان بــرای یک فیلم بــا بودجه کم با دو بازیگر متوســط 
حدود ۳۰ میلیارد تومان باید خرج کرد، در صورتی که فیلم 
»رها« با رقمی کمتر از این قیمت تولید شده بود. ما زمانی 
برآوردمان به این شکل بود که ۷۰ درصد هزینه ها متعلق به 
عوامل بود و ۳۰ درصد برای بازیگران ولی با تغییر شرایط، 
جای دســتمزد بازیگرها با عوامل تغییر کرده و الان بیش 
از ۵۰ درصــد بودجه تولید یک فیلم بــرای بازیگران خرج 
می شــود. تمام اینها در حالی است که ما باید به بازگشت 

سرمایه هم فکر کنیم ولی چگونه!؟
به اعتقاد این پخش کننده در چنین شرایطی اگر فیلمی 
۶۰ میلیارد هم بفروشد، ضرر کرده است و تاکید می کند: به 
نظرم اگر فیلمی کمتر از ۶۰ میلیارد تومان بلیت بفروشد، در 
گیشه شکست خوردۀ مطلق است. اگر فیلم بین ۶۰ تا ۱۰۰ 
میلیارد تومان بفروشد، می تواند حداقل به پول خود برسد 
و اگر بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بفروشد آن وقت می توان به 
ســود فکر کرد و الان شــرایط اکران بر همین اساس قابل 

تحلیل است.
او با ابراز نگرانی از آینده سینمای ایران می گوید: ما الان 
با یک سینمای شکست خورده طرف هستیم که هم سازمان 
ســینمایی و هم صنف نســبت به آن کم کاری می‌کنند. در 
این اوضاع ســینما یک رقیب جدی به نام vod دارد که با 

پول پاشی، شرایط را برای سینما سخت تر کرده است.
خانی اکران فیلم های توقیفی را هم حتی مسکنی موقت 
می‌داند و توضیح می‌دهد: برای ماه های آینده اگر مقطعی 
و کوتاه مدت بخواهیم چاره بیندیشــیم باید ســراغ اکران 
فیلم های توقیفی برویم که می توانند به سینما کمک کنند 
امــا در طولانی مدت باید راهکاری در نظر گرفته شــود تا 
فیلم های اســتاندارد و با کیفیت ساخته شوند. باید ببینیم 
چرا بعضی فیلم های اجتماعی فروش خوبی نداشتند؟ آیا 
اگر فیلم های ما حرف روز و مســائل اجتماعی و سیاسی 
را مطرح کنند، نمی تواند تماشــاگر جذب کنند؟ مخاطب 
امــروز جامعه، آنقدر درگیر و در معــرض محتوای متنوع 
در استارت آپ های داخلی و خارجی است که اگر سینما، 
محتوای به روز و جذابی ارائه نکند، نمی تواند موفق باشد.

اثر ماشه بر تولیداثر ماشه بر تولید
مذاکره با سرمایه گذاران برای چند پروژه متوقف شده است

نیز شعری گفته است که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، شاه از او اظهار ناراحتی 
کرد و در مراســمی در دربار به سلامش جواب نــداد و جمله‌ای گلایه آمیز 
گفت ولی فروزانفر با ملاحت به رئیس دانشــگاه وقــت گفت، آیا منظور 
شاه شــما بوده‌اید؟« علی‌اشرف صادقی همچنین عنوان کرد: »همایی کل 
تحصــیلات حوزوی را تمام کرد و فقه و ادبیات را نیز کاملًاً می شــناخت؛ 
فروزانفــر به اندازه همایی آن مباحث را نخوانده بود ولی با هوش فوق‌العاده 
و حافظه قوی خود این خلأ را جبران می کرد؛ حافظه فروزانفر آن قدر قوی 
بود که دیوان شاعران را از حفظ بود و مشکلات اشعار را هم با حافظه خود 
حل می کرد. استاد همایی اگر وارد دانشکده ادبیات نشده بود، استاد درجۀ 
یک حوزه های دینی بود. وی زمانی که در دانشکده ادبیات تدریس می کرد 
در دانشــکده حقوق نیز فقه درس می‌داد و در دانشکدۀ فنی نیز هیئت قدیم 
را تدریس می کرد. آن قدر مورد علاقۀ دانشــجویان حقوق بود که وقتی از 
آن دانشکده رفت، دانشجویان برای بازگشتش تظاهرات کردند.« صادقی 
با تأکید بر اینکه فروزانفر احتــرام خاص و عجیبی برای همایی قائل بود، 
گفــت: »البته گاهی کنایه‌هایی به او می‌زد. فروزانفر زیرک بود ولی همایی 

شخصیت ساده تری داشت.«

 دو زاویۀ تاریک در شناخت همایی
در این نشست بهروز محمودی بختیاری، زبان شناس و استاد دانشگاه 
در سخنانی با اشــاره به اینکه دو زاویۀ تاریک از همایی باید روشن شود، 
عنوان کرد: »گفته‌اند همایی اســتاد دانشگاه نبوده و معلمی بوده که مدتی 
در دانشگاه هم به او تدریس می ســپردند و رتبۀ دانشگاهی نداشته و دبیر 
بوده و رساله دکتری نداشته ولی سندی از سال ۱۳۱۷ وجود دارد که نشان 
می‌دهد، او دبیر دارالفنون بوده و ســال ۱۳۲۲ با امضای رئیس دانشــگاه 
وقت صلاحیتش تأیید شده است. از ۱۷ فروردین ۱۳۲۶ به پایۀ دوم دبیری 
رسیده و به استخدام رسمی دانشگاه درآمده و سندی نشان می‌دهد که در 
ســال ۱۳۲۸ استاد دانشکدۀ ادبیات شده و کرسی تدریس فارسی و عربی 
را پیدا کرده و حتی به عنوان نماینده دانشــگاه به بیروت سفر کرده است. 
همایی در دهۀ ۴۰ دچار کســالت و غیبت هایی شــد و برونشیت گرفت و 

ضعف جســمی‌اش به اندازه‌ای شــد که راهنمایی یک رساله دکتری را رد 
کرد. ســال ۴۵ کلاس هایش تعطیل شــد و تقاضای بازنشستگی کرد. از 
ســال ۱۳۴۶ تا ۵۹ قلم از دستش نیفتاد و تا پایان عمرش که خودش ماده 
تاریخ مرگش را سروده به نوشتن ادامه داد.« بهروز محمودی با بیان این که 
همایی در نگارش کتاب های درسی نقش مهمی داشته است، عنوان کرد: 
»کتاب های درسی آن زمان بســیار مهم بودند و همایی که دبیر دبیرستان 
دارالفنون بود در تألیف کتاب های درسی از جمله سه جلد قرائت فارسی، 
دســتور زبان فارسی، دوره کتاب درسی فارســی و دستور و تاریخ ادبیات 
ایران نقش داشته است. سال ۱۳۴۷ که فارسی ششم نوشته شد، همایی در 
تیم تألیف بوده و تصریح شــده که قسمت تاریخ ادبیات را او نوشته است. 
این زاویه از زندگی‌اش یعنی تألیف کتاب های درســی ناشناخته مانده ولی 

باید به آن به طور خاص توجه شود.«

 سه دلیل ارادت مولانا به متنبی
دیگر سخنران این مراسم ایرج شهبازی، استاد دانشگاه و مولوی پژوه بود 
که به بیان مضامین و تعابیر مشــترک میان مولانا و متنبی پرداخت و گفت: 
»متنبی از بزرگ ترین شــاعران جهان عرب اســت و بســیاری از بزرگان ما 
تحت تأثیرش بوده‌اند. از سخنان نظامی عروضی است که بسیاری از شاعران 
ایرانی برای برجسته شدن ناچار بوده‌اند، دیوان متنبی را بخوانند و بر آن متبحر 
باشــند. وی فرد یگانه‌ای بوده و به او بســیار مراجعه می‌شده است. شمس 
وقتی با مولانا ارتباط می گیرد از او می خواهد، تمام کتاب های درســی خود 
را کنار بگذارد ولی مولانا به دلیل ارادت خاصی که به متنبی داشــت از دیوان 
متنبی دست نکشید و بسیار شیفته و مستغرق در متنبی بود. از نظر شاعری 
متنبی بسیار بالاست و شاعری درجه اول است که روح حماسی حیرت آوری 
در اشــعارش دارد.« شهبازی در ادامه داشتن روح حماسی، متفکر و حکیم 
بودن و قدرت شــاعری بالای متنبی را سه دلیل مهم برای ارادت مولانا به او 
دانست و افزود: »متنبی با فلسفه یونان نیز آشنایی داشت و مولانا بارها در آثار 
مختلف خود به اشعار وی اشاره کرده است.« او در ادامه به بیان بخش هایی 

از مشترکات مضامین مورد اشاره در اشعار متنبی و مولانا پرداخت.

سینمای ایران

بر این اتفاق تاکید کردند که اینطور به نظر می‌رسید که این جشنواره 
بین‌المللی زیرمجموعه جشن هنر است و رویدادی طفیلی است که 
در حاشیه این جشن برگزار می شود. انگار اصفهانی ها دیگر تمایلی 
به برگزاری این جشــنواره در استان خود ندارند و بیشتر مایلند همان 
جشــن هنر خود را با برگزاری برنامه های مختلف تئاتر، موسیقی و 

سینمای کودک برگزار کنند. 
طبق سال های گذشته، تفکیک جنســیتی در سالن های سینما 
برای تماشاگران دختر و پسر کودک و نوجوان اجرا می شود و آنها در 

جشنواره در سالن های مجزا به تماشای فیلم ها می نشینند.
امسال در ۱۹ استان فیلم ها همزمام با اصفهان به نمایش درمی آیند 
و در تهران سه سالن ســینما فرهنگ، موزه سینما، سینما سروش، 
سینما تماشا و ســینما مگامال، فیلم‌ها را برای مدارس و مخاطبان 

کودک و نوجوان اکران می کنند.
این جشــنواره امســال هم همان بی نظمی ها و به‌ریختگی های 
همیشگی را دارد. داوران پرتعداد کودک و نوجوان بیش از ۱۵۰۰ نفر 
به تماشای فیلم ها می نشینند و البته بسیاری از آنها تمایلی به تماشای 

فیلم ها تا انتها ندارند. هنگام اکران تک ســانس »زیبا صدایم کن« 
در جشــنواره، این داوران کودک و نوجوان تا انتها به تماشــای فیلم 
ننشســتند و ســالن را ترک کردند،چراکه تصورشان این بود که فیلم 
برای آنها ساخته نشده و اثری مناســب بزرگسالان است. مسوول 
سالن نمایش هم که با خالی بودن سالن مواجه شد از چند تماشاگر 
بزرگسال خواست تا سالن را ترک کنند و در نتیجه فیلم به طور کامل 

در همین تک سانس هم به نمایش درنیامد. 
از ســوی دیگر »بچه مــردم«  یکی از پرتعداد ترین ســانس های 
جشــنواره را بــه خود اختصــاص داده و بــه دفعــات در روزها و 

سانس های مختلف به نمایش درمی آید. 
برگزاری جلســات پرسش و پاسخ با عوامل و نمایش فیلم ها هم 
چندان منظم و طبق برنامه پیش نمی‌رود. نمایش دو فیلم »جادوی 
عروســک ها« و »دختر برقــی ۲« در روز اول جابه جا شــد و این 
درحالــی بود که عوامل »دختر برقــی ۲« به اصفهان نیامده بودند و 
حســین قناعت، کارگردان این فیلم به تنهایی ناچار شد در نشست 
پرســش و پاسخ فیلم شــرکت کرده و جوابگوی مخاطبان و داوران 
کودک و نوجوان باشــد. شهره ســلطانی که تنها بازیگر حاضر در 
چشــنواره این فیلم بود هم به دلیل خســتگی زیاد ناشی از سفر از 
حضور در این نشست عذرخواهی کرد. نکته جالب در این نشست ها 
این اســت کــه داوران کودک و نوجــوان حتی از خبرنــگاران هم 
سختگیرترند و بدون رودربایستی، پرسش های خود را از کارگردان، 
بازیگران و عوامل فیلم مطرح می‌کنند. آنها نقدهای صریح و تندی 

به برخی از آثار جشنواره دارند. 
جشنواره امسال دو نشریه قاصدک و شاپرک مخصوص مخاطب 

کودک و نوجوان و خردسال را همزمان با هم منتشر می کند.
تــا اینجای کار دو فیلم »افســانه ســپهر« و »دختــر برقی ۲« 
مخاطبان بســیاری داشته و اینطور به نظر می‌رســد که تا اندازه‌ای 

توانسته‌اند، نظر تماشاگران و داوران کودک جلب کنند.
فیلم های بخش بین‌الملل هم که در سانس های محدود و پایانی 
روز در جشــنواره به نمایش گذاشته می‌شوند مانند همان اتفاقی که 
در جشــنواره فجر رخ می‌داد چندان با اســتقبال تماشاگران روبه‌رو 
نمی شــوند و تماشــاگران کودک انگار تمایلی به خواندن زیرنویس 
فیلم ها ندارند و ترجیح می‌دهند به تماشای آثاری بنشینند که به زبان 

مادری ساخته شده‌اند.
اختتامیه ابن جشنواره ۱۶ مهرماه برگزار خواهد شد و پس از آن، 
آنچه برای فیلمسازان این جشــنواره اهمیت دارد، اکران آثارشان در 

سینماها و سانس های مناسب است.
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پیشی دارد هرچند شــدت آن نسبت به ابتدای معاملات کاهش یافته 
است. از ســوی دیگر تعداد صف های خرید با 121 مورد و صف های 
فروش با 144 مورد نشــان‌دهنده، افزایش نسبی عرضه در نمادهای 

کوچک تر بازار است.
دیروز شــاخص کل تا عدد 2.9 میلیون واحــد هم بالا رفت اما 
ســریعا به سمت پایین برگشت و 10 هزار واحد از رشدی که شاخص 
کل داشــت پس گرفته شد. با این حال رشد 36 هزار واحدی به ثبت 
رسید که عدد خوبی است. به عقیده ناظران، بازار ارز وضعی متلاطم 
خواهد داشــت چراکــه نرخ دلار هم تابع عوامل داخلی اســت و هم 
بازتابی از تحریم ها، انتظارات تورمــی و وضعیت صادرات نفت. در 
سناریویی خوشبینانه، تحلیلگران معتقدند با گشایش های سیاسی و 
دیپلماتیک امکان کاهــش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دلار وجود دارد. 
اما اگر شــرایط فعلی ادامه یابد، دلار ممکن اســت با روند افزایشی 
روبه‌رو شــود و در برخی مواقع فاصله بین نرخ رسمی و آزاد به شدت 
افزایش یابد. بازار ســرمایه نیز در چنین شرایطی با ریسک بیشتری 
مواجه اســت؛ با تورم بالا و کســری بودجه دولت، فشار فروش در 
بورس شدت خواهد یافت مگر آنکه دولت با سیاست های انضباطی و 

گشایش اقتصادی، اعتماد فعالان را بازگرداند.
به طور کلی، شــرایط اقتصادی ایران را می تــوان در یک ترکیب 
نااطمینانی و فشار دانست: تورم بالا، رشد آهسته یا رکودی، نرخ ارز 
پرنوسان و کســری بودجه بزرگ. اگر دولت بتواند همزمان با کنترل 
دســت های رانتی، اصلاحات ســاختاری را اجرا کند، امکان بهبود 
وجود دارد؛ ولی اگر مســیر فعلی ادامه یابد، بازارها احتمالًاً گرفتار 
وضعیت »رکود تورمی« خواهند شــد که در آن رشد پایین است اما 
تورم همچنان ســنگینی می‌کند. اگر بخواهید، می‌توانم چشــم‌انداز 
مجــزای بازارهای ارز، بورس، مســکن و کالاهای اساســی را هم 

بررسی کنم.

می شود. آیفون به دلیل قیمت بالا و برندینگ قدرتمند خود به 
ابزاری برای ابراز هویت و کسب منزلت اجتماعی تبدیل شده 
است به‌ویژه در میان قشر مرفه یا افرادی که می‌خواهند، خود 
را در این طبقه جای دهند. در ایران، جایی که قیمت آیفون 17 
پرومکس )حدود 295 تــا 340 میلیون تومان( معادل بیش از 
15 ماه حقوق متوسط یک فرد است، خرید این گوشی می تواند 
نشــانه‌ای از دسترســی به منابع مالی قابل‌ توجــه یا تمایل به 
جبران کمبودهای اجتماعی از طریق مصرف باشد. این پدیده 
را می توان با مفهوم »ســرمایه فرهنگی« پیر بوردیو نیز تحلیل 
کرد، جایی که انتخاب برندهای خاص مانند اپل، نشان‌دهنده 
سلیقه‌ای متمایز و تلاش برای پیوستن به گروه های اجتماعی 

خاص است. 
علاوه بر ایــن، آیفون در ایــران به دلیــل محدودیت های 
اقتصــادی و تفاوت قیمــت با بازارهای جهانــی )مثلًاً 137 
میلیون تومان در آمریکا( به نمادی از جهانی  شدن و دسترسی 
به فرهنگ غربی تبدیل شده است. این موضوع در میان جوانان 
که تحت تأثیر شبکه های اجتماعی و فرهنگ جهانی هستند، 
برجسته تر است و خرید آیفون می تواند تلاشی برای همگامی 
با روندهای جهانی یا نمایش ســبک زندگی مدرن باشــد. از 
سوی دیگر، جامعه شناســی انتقادی ممکن است این رفتار را 
به عنوان نشانه‌ای از مصرف گرایی و تأثیر سرمایه‌داری جهانی 
بر ارزش های محلی تفســیر کند، جایی که افراد تحت فشــار 
تبلیغــات و هنجارهای اجتماعی بــه خرید کالاهایی ترغیب 
می شــوند که لزوماًً با نیازهای واقعی آنها همخوانی ندارد. با 
این حال برخی فروشندگان به »حباب قیمت« اشاره کرده‌اند و 
توصیه می کنند که خریداران برای کاهش قیمت صبر کنند که 
گاهی نسبی جامعه از ارزش واقعی این کالا در  نشان‌دهنده، آ

برابر قیمت نجومی آن است.
در مجمــوع، خریــد آیفــون در ایران نه تنهــا یک تصمیم 
اقتصادی بلکه عملی اجتماعی اســت کــه با مفاهیمی چون 
هویت، جایــگاه، تمایز و تأثیرات جهانی ســازی گره خورده 

است.
در نهایت باید این را گفت که پدیده خرید آیفون ۱۷ با قیمت 
۳۴۰ میلیون تومان، آینه‌ای از چند بحران توأمان در جامعه ایران 
اســت. اول بحران هویت طبقه متوسط؛ دوم بحران اعتماد به 
آینده اقتصادی؛ ســوم بحران معنا در زندگی روزمره؛ و در آخر 

گسترش نمایش گرایی به‌ جای تجربه واقعی زیستن.
به همین دلیل صف خریــد آیفون 17 فقط صف خریداران 
یک کالای لوکس نیســت؛ صفی است برای دیده شدن، برای 

احساس بودن و برای فرار از فراموشی!

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در جامعه‌ای که مســیرهای موفقیت)تحصیلات، شــغل، 
درآمد پایدار( برای بســیاری از مردم دشــوار یا بســته شده، 
مصرف کالاهای لوکس به‌ویژه برندهای جهانی به ابزار نمایش 
موقعیت و شــأن اجتماعی تبدیل می شود. در چنین شرایطی، 
داشــتن آیفون نه فقط یک وســیله ارتباطی بلکه نشانه‌ای از 
»موفقیت نمادین« اســت؛ چیزی شــبیه مدرک افتخار برای 
ورود بــه طبقات جدید! حتی در میان جوانان طبقه متوســط 
رو به پایین، داشــتن آیفون نوعی »ارتقای هویتی« محسوب 
می شــود کــه می تواند، جایگزیــن احســاس محرومیت از 

فرصت های واقعی شود.
انگار خرید این گوشــی فراتر از یک نیاز ارتباطی، داستانی 
است از مصرف نمایشی، هویت سازی و تلاش برای همگامی 
با فرهنگ جهانی در کشــوری که شکاف اقتصادی و رویای 

زندگی لوکس، تصمیمات روزمره را شکل می‌دهد.
واردکنندگان از ثبت رســمی این گوشــی ها در گمرک خبر 
می‌دهند و فروشــندگان از حباب قیمتی می گویند که شــاید 
تــا یک ماه دیگر فروکش کند اما برای بســیاری دیگر، آیفون 
چیزی بیش از یک دستگاه است؛ آیینه‌ای از جایگاه اجتماعی 
و دریچه‌ای به سوی جهانی که در آن داشتن یک برند خاص، 

هویت می سازد.

قیمت های رسمی
با ورود رسمی آیفون 17 پرومکس به بازار ایران، قیمت های 
نجومی این گوشی و هزینه های رجیستری آن بار دیگر توجه ها 
را به خود جلب کرده اســت. از 28 شــهریور مــاه که عرضه 
جهانی این مدل آغاز شد، کمتر از 20 روز گذشته و حالا رویه 
تجــاری واردات آن در ایران کلید خورده اســت. طبق اعلام 
واردکنندگان، شناســه ارزش گمرکی آیفون 17 در سامانه ثبت 
سفارش گمرک تأیید شــده و امکان رجیستری این گوشی ها 
فراهم است. با این حال قیمت های اعلام‌ شده برای آیفون 17 
پرومکس در بازار ایران بین 295 تا 340 میلیون تومان است در 
حالی که همین مدل در آمریکا و امارات به ترتیب حدود 126 و 

160 میلیون تومان به فروش می‌رسد. 
میثم طلعتی کــه فعال بازار موبایل اســت بــه خبرنگار 
ســازندگی گفت: دو روز پیش یک شــرکت موفق به واردات 
رسمی این گوشی ها شده و کد رجیستری روی کارت گارانتی 
آن ها درج شــده اســت. او با اشــاره به نظارت بر قیمت ها، 
گران فروشی را غیرممکن دانست و افزود که قیمت تمام  شده 
این گوشــی ها با احتســاب حقوق گمرکی و سود بازرگانی تا 
سقف 15 درصد تعیین می شود. با این حال برخی سایت های 

فروش آنلاین، قیمت هایی بیش از 300 میلیون تومان برای این 
مدل اعلام کرده‌اند. فروشــندگان بازار معتقدند این قیمت ها 
حبابی است و توصیه می کنند، خریداران تا کاهش قیمت ها 
در یک ماه آینــده صبر کنند. به گفته یکی از فروشــندگان، 
پارت‌نامبرهای مختلف آیفون 17 از جمله مدل های چین )دو 
سیم کارته(، ســنگاپور )یک سیم کارته( و آمریکا و عربستان 
)پشتیبانی از ای سیم( در قیمت گذاری تأثیر دارند. برای مثال 
آیفون 17 پرومکس 256 گیگابایتی با پارت‌نامبر چین حدود 
205 میلیــون تومان قیمت دارد اما بــا افزایش نرخ دلار، این 
قیمت نیز بــالا رفته و انتظار می‌رود بــه‌زودی کاهش یابد. 
هزینه رجیستری این گوشی ها نیز برای مدل 256 گیگابایتی 
حدود 35 تا 40 میلیون تومــان و برای مدل 512 گیگابایتی 
49 تا 50 میلیون تومان اعلام شــده است. در مقایسه با بازار 
جهانی، قیمت آیفون 17 پرومکس 256 گیگابایتی در آمریکا 
حدود 137 میلیــون و 885 هزار تومــان و در امارات 159 

میلیون و 595 هزار تومان است.
در ترکیه اما قیمت این مدل بــه 358 میلیون و 800 هزار 
تومان می‌رســد که حتی از ایران هم گران تر است. با توجه به 
متوســط حقوق ماهانه 20 میلیون تومانی در ایران، خرید این 
گوشی نیازمند پس‌انداز بیش از 15 ماه حقوق است، در حالی 
که در آمریکا و امارات به ترتیب با حقوق یک ماه، می توان 4 

یا 3 دستگاه از این مدل خرید.

جامعه شناسی آیفون
در جامعه‌ای با شکاف طبقاتی شدید، میل روانی به »شبیه 
شــدن« به طبقات بالاتر بســیار قوی اســت. آیفون در ذهن 

جمعی ایرانی ها، نماد جهانی طبقه‌ بالا و زندگی مرفه است.
خرید آن ولو بــا قرض، وام یا فــروش دارایی، راهی برای 
محو موقت احســاس فرودستی است. چنین خریدی، نوعی 

مقاومت نمادین در برابر تبعیض اقتصادی است.
از منظــر جامعه شناســی، خرید گوشــی آیفــون، به‌ویژه 
مدل هــای گران قیمت ماننــد آیفون 17 پرومکــس، فراتر از 
یک انتخــاب کاربردی برای رفع نیازهــای ارتباطی، معانی و 
کارکردهای اجتماعی متعددی دارد. در جوامع مدرن به‌ ویژه 
در ایران که شکاف طبقاتی و تفاوت های اقتصادی-اجتماعی 
برجسته است، آیفون به عنوان یک کالای لوکس و نماد جایگاه 

اجتماعی عمل می کند.
بر اساس نظریه های جامعه شناســی مصرف مانند نظریه 
تورســتن وبلن درباره مصرف نمایشی، خرید چنین کالاهایی 
اغلب با هدف نمایش ثــروت، تفاخر و تمایز اجتماعی انجام 

معــاملات دیروز دوشــنبه 14 مهــر 1404 با نوســان های مثبت 
شاخص کل همراه بود و در نهایت این شاخص با افزایش 36 هزار و 
631 واحدی معادل 1.28 درصد در ســطح 2 میلیون و 890 هزار و 
692 واحد ایســتاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد محدودتر 1 هزار 
و 381 واحدی معــادل 0.17 درصد به رقم 828 هزار و 336 واحد 
رسید. این تفاوت رشد میان شاخص ها نشان می‌دهد، جریان اصلی 
نقدینگی در روز جاری بیشتر به سمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز 

حرکت کرده است.
بررسی عملکرد دیروز بازار حاکی از آن است که بخش عمده رشد 
شاخص کل ناشــی از افزایش قیمت در نمادهای بزرگ بوده است. 
با وجود رشــد کلی بازار، شــاخص هم‌وزن کــه وضعیت عمومی تر 
شرکت های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد، رشد اندکی ثبت کرد 
و این امر از ضعف تقاضا در بخشی از نمادهای کوچک حکایت دارد. 
در پایان معاملات 378 نماد در محدوده مثبت و 411 نماد در محدوده 
منفی قــرار گرفتند که تعادل نســبی میان عرضه و تقاضا را نشــان 
می‌دهد. البته در دقایق ابتدایی معاملات، وضعیت بســیار خوب بود 

اما به مرور عرضه ها افزایش یافت و تعداد نمادهای منفی بیشتر شد.
آمارها نشان می‌دهد در جریان معاملات دیروز حدود 344 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بازار خارج شــده است. خروج پول در شرایطی 
به ثبت رســید که در نیمه اول زمان معاملات، حقیقی ها پول به بازار 
تزریق کرده بودند اما با افزایش فشــار فروش، جریان پول حقیقی ها 
معکوس شــد. این خروج ســرمایه در حالــی رخ داد که ارزش کل 
معاملات ســهام، حق‌تقدم و صندوق های سهامی به 16 هزار و 708 
میلیارد تومان رســید که رقم قابل توجهی است. حجم معاملات نیز 
با ثبت 42.4 میلیارد ســهم نسبت به روز گذشته رشد داشت. با این 
حال سرانه خرید حقیقی ها 82.4 میلیون تومان و سرانه فروش آنها 
85.7 میلیون تومان بود که کاهش جزیی قدرت خرید را نســبت به 

فروشندگان نشان می‌دهد.
در ادامــه رونــد روزهــای اخیر، دیــروز نیز خروج ســرمایه از 
صندوق های درآمــد ثابت ادامه یافت و مجموع خــروج پول از این 
صندوق‌ها 1 هزار و 16 میلیارد تومان گزارش شــد. با توجه به خروج 
پی‌درپی پــول از صندوق های درآمد ثابت به نظر می‌رســد اکثر این 

پول ها به سمت بازارهای موازی رفته‌اند.
ارزش ســفارش های خرید در دقیقه پایانی معاملات به 2 هزار و 
168 میلیارد تومان و ارزش ســفارش های فــروش به 1 هزار و 385 
میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد، تقاضا همچنان بر عرضه 

مرض آیفون

سریال ادامه دار رشدسریال ادامه دار رشد
چرا بازار سهام در مسیر رشد قرار گرفت؟

چند ســال پيــش هفته نامه اكونوميســت مــروری بر 
ریشه های شــکل گیری ليبرالیسم داشت و نشان داد از نظر 
تاريخى اين مفهوم تا چه ميزان دچار ابهام و سر درگمى بوده 
اســت. از قرن نوزدهم كه واژه ليبرال مطرح شد، گروه هاى 
مختلــف برداشــت هاى مختلفى از اين مفهوم داشــته‌اند. 
چنانکه در بســيارى موارد حتى برداشت گوينده و شنونده 
متفاوت بوده ‌اســت. لیبرالیســم در اروپا در قرن نوزدهم و 
پــس از طغيان تكنوكرات ها و ســرمايه‌داران جديد صنعتى 
علیه اشرافيت فئودالى و زمين‌دارى شكل گرفت. در كانون 
اين انديشه تجارت آزاد، آزادی بیان و سبک زندگی، رقابت 
عادلانــه در بازارهــا، برابری نژادی و جنســیتی همچنین 

بازتوزیع ثروت نهفته بود. 
 ىكي از اهداف اين جنبش در انگلستان، لغو قانون غله 
بود. این قانون، واردات غله را ممنوع مكىرد تا قيمت آن به 
نفع فئودال هاى زميــن‌دار بالا بماند. بورژواها كه در نتيجه 
توســعه صنعت نظم گرفته و طبقه جديدی ســاخته بودند، 
تلاش می کردند تا امتيازهاى طبقه اشــراف برداشته شود و 
خوشان بتوانند، آزادانه به خريد و واردات مواد اوليه و فروش 
و صادرات محصــولات جديد بپردازنــد. نگرانى از ورود 
دولــت و دخالت در اقتصاد نيز بــر اين مبنا بود كه دولت ها 
از اختيار و اقتدار خود بــراى حفظ امتياز طبقه حاكم و به 
زيان نوآوران و كارآفرينان جديد صنعتى و تجارى استفاده 
مكىردند. بنابراين آزادى تجارت و حذف مرزهاى اقتصادى 
و كنار زدن امتيازهاى اشرافى و حكومتى، كانون اين تفكر و 

ویرایش اندیشه لیبرال بود.
در سنت آمركيا، ليبراليسم بر مبناى حقوق و آزاد‌ىهاى 
فردى كه به وســيله فلاسفه و انديشــمندانى كه از سركوب 
فكرى اروپا گريخته بودند، شكل گرفت و در بيانيه استقلال 
و قانون اساســى آمريــكا و متمم هاى آن جايــگاه يافت. 
بنابراين مفهوم ليبرال در آمركيا بر اساس انديشه هاى مبتنى 
بر حقوق فــردى غيرقابل نقض و اقداماتــى كه براى خير 
عمومى لازم است، شــكل گرفت. جنبه اقتصادى اين امر 
در زمان بحران بــزرگ و دولت فرانكلين روزولت و اجراى 
برنامه هاى وســيع اقتصــادى ظاهر شــد. بنابراين اگر در 
انگلســتان به فردى ليبرال گفته شود، او يك راست ميانه يا 
راست افراطى تلقى مىشود. در آمركيا اگر محافظهكاران، 
كســى را ليبرال بخوانند، منظورشــان چپ اســت البته به 
مفهوم آمركياىي آن. با این توضیح، مجله اكونوميســت از 
نظر انديشــه هاى رادكيال در انگستان يك مجله متمايل به 
راست تلقى مىشود و توسط محافظهكاران آمركيا يك مجله 
متمايل به چپ به حســاب مىآيد. لیبرالیسم از ابتدا دارای 
چارچوب مشــخص و ایده های روشن بوده است. این ایده 
کــه حقوق افراد، قدرت قانونــی حاکمیت را با محدودیت 
مواجه می کند یک ایده لیبرال اســت. بدین معنا که قانون 
به حاکمیت این اجازه را می‌دهد که در موارد بســیاری وارد 
عمل شــود. اما حقوق افراد بر این آزادی عمل حاکمیت، 
محدودیت می گذارد و لیبرالیســم به هرچه بیشــتر محدود 
شــدن آزادی عمل حاکمیت و به رســمیت شناخته شدن 
حقوق فردی معتقد اســت. پس همان طور که گفته شــد، 
این ایده که حاکمیت باید به آزادی افراد احترام بگذارد یک 
ایده لیبرال اســت. همچنین این ایده که گروه های مذهبی 
باید تحمل یکدیگر را داشــته باشــند نیز یــک ایده لیبرال 
است. دموکراسی مدرن، خروجی این ایده هایی است که از 
لیبرالیسم سرچشمه گرفته‌اند. سرمایه‌داری یک ایده لیبرال 
اســت. این باور که یک ملت که به لحاظ اقتصادی موفق 
است باید فرصت این را داشته باشد که زندگی خوبی را تجربه 
کند نیز یک ایده لیبرال است. این باور که جامعه باید امنیت 
کودکان، افراد مسن و معلولان را تامین کند همچنین جامعه 
باید امنیت افرادی که به خواســت خودشان بیکار نیستند و 
بیکاری شان دست خودشان نیست را تامین کند نیز یک ایده 
لیبرال اســت. حقوق مدنی یک ایده لیبرال است. محدود 
کــردن دخالت حاکمیت در زندگی شــخصی افراد نیز یک 
ایده لیبرال است. برابر بودن حقوق افراد نیز یک ایده لیبرال 
اســت.این هم بخشــی های مهم به تاریخ بشر ممکن است 
همگی با یکدیگر سازگاری نداشته باشند و در واقع ندارند. 
اما آنچه گزاره های بالا را به ایده های لیبرال تبدیل می کند، 
این نیست که آنها با یکدیگر به لحاظ منطقی سازگار هستند 
یا نه و این نیســت که آنها در یک نظریه فراگیر از لیبرالیسم 
به صورت منسجم در کنار یکدیگر قرار دارند یا نه بلکه این 
ایده ها از آن جهت ایده های لیبرال هستند که روح لیبرالیسم 
را منعکس می کنند. روحی که سعی می کند، زندگی بشر را 
در نقطه خاصی از زمان بهبود ببخشد. نقطه‌ای از زمان که 
بشــر در آن زندگی خوبی را تجربه نمی کند. این روح و این 
تعهد به رفاه همه مردم، این سرزندگی و ظرفیت سازگارپذیر 
و وفقی را به لیبرالیســم داده اســت که بتواند طی سه قرن 
گذشته، پیشرفت های اجتماعی را برای بشر به ارمغان آورد.

میوه های یک مکتب
چرا برداشت از لیبرالیسم متفاوت است؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی 
تهران بزرگ با اشــاره به گسترش اجاره ملک به صورت »ساعتی« 
در تهران هشــدار داده که؛ »واحدهای مسکونی بسیاری در تهران 
هستند که مشــاورین املاک به صورت مبله و ساعتی این واحدها 
را اجاره می‌دهند؛ این نحــوه اجاره خانه می تواند تهدید فرهنگی، 
اجتماعی و امنیتی باشد«. به گفته او در دوره جنگ ۱۲ روزه و پس 
از آن نیز این شیوه اجاره به‌دلیل احتمال ورود گروه های خرابکار یا 
مجرمان مشکوک رصد شده است. به همین دلیل، جلساتی برگزار 
شــده تا هر خانه‌ای که ســاعتی اجاره داده می شود حتماًً با پلیس 

اماکن هماهنگ و مشخصات کامل مستأجران ثبت شود.
این پدیده مورد انتقاد جدی فعالان صنفی نیز قرار گرفته است. 
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اعلام کرده 
اســت: »اجاره ســاعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف 
است« و تأکید کرده که »اصلًاً تعریفی برای اجاره ساعتی وجود 
گهی های اجاره خانه‌های ساعتی  ندارد«. او هشدار می‌دهد که آ
در سایت های معروف اینترنتی به صورت علنی منتشر می شوند و 
امنیت ملی را به خطر می‌اندازند. به باور او در این شیوه از اجاره، 
اطرافیــان و همســایگان از هویت مراجعین بــه هیچ‌وجه مطلع 
نیستند و خطر در کمین است. به همین دلیل مسئولان تأکید دارند 
که پلتفرم های آنلاین و مشاوران املاک باید از ثبت کامل هویت 
مستأجران کوتاه مدت اطمینان حاصل کنند و در چارچوب قوانین 

هتل‌داری و اماکن اقامتی عمل نمایند.

مخاطبان اجاره  ساعتی
سازوکار »اجاره روزانه« که چند سالی است در تهران پا گرفته، 
مشــتریان متنوعی دارد. گزارش های مطبوعاتی نشان می‌دهد که 
گروه های مختلفــی به این خانه ها مراجعه می کنند: گردشــگران 
خارجی و داخلی، دانشــجویان تحصیلات تکمیلی که برای چند 
روز در تهران مســتقر می‌شــوند، ایرانیان مقیم خارج کشــور در 
بازدیدهــای کوتاه مدت، بیماران یا همراهان آنان و مراجعان اداری 
پایتخت و حتی گاهی خود تهرانی هایی که برای تجربه چند شــب 
اقامــت در آپارتمان لوکس به این خانه هــا مراجعه می‌کنند. برای 
نمونه، یک دانشــجوی مقطع دکتری که در هفتــه دو روز کلاس 
دارد، اقــدام به اجاره روزانه واحد مبلــه می کند و از تخفیف ویژه 
بهره می برد. از ســویی دیگر برخی گزارش ها تأکید دارند که بازار 
خرید و فروش مسکن در رکود است و بخشی از مشاوران املاک 
به‌ ناچار خود را وارد سازوکار اجاره مبله روزانه کرده‌اند. اما دغدغه 

اصلی همچنان بازرسی و ثبت قانونی این واحدهاست.

ارقام و نرخ‌های نجومی
یکی از مهم ترین انتقادات به این شــیوه اجاره، قیمت بالای آن 
گهی های آنلاین نشان می‌دهد که نرخ اجاره روزانه  است. بررسی آ
واحدهــای مبله در تهران عموماًً در محدوده‌ای مشــابه هتل های 
گران قیمت اســت. نرخ شبانه این سوئیت ها و آپارتمان های مبله با 
توجه به امکانات و منطقه از حداقل ۸۰ هزار تومان تا ســه میلیون 

گهی های تهران حول و  تومان متغیر اســت. در عمل، ارزان ترین آ
حوش ۲۵۹ هزار تومان برای هر شــب شروع می‌شود اما بسیاری 
از واحدها حداقل یک تا دو میلیون تومان در شــب قیمت دارند. 
برای نمونه در یکی از ســایت های اجاره، نزدیک به هزار اقامتگاه 
مبله برای اجاره روزانه تهران ثبت شــده است که ارزان ترین آنها از 
حدود ۲۵۹ هزار تومان در هر شب آغاز می شود. این در حالی است 
که واحدهای دو یا ســه خوابه در مناطق مرکزی یا شمالی شهر با 
امکانات کامل، نرخ های چند میلیون تومانی دارند؛ به عنوان مثال 
برخی سوئیت های لوکس در ولنجک یا جردن به شبانه دست کم ۴ 

تا ۷ میلیون تومان اجاره داده می شوند.
گهی ها حاکی از نــرخ حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰  در مرکز شــهر نیز آ
هزار تومان در هر شب اســت. یک مالک واحد مبله در منطقه 
قیطریه گفته اســت که هر شــب ۱.۵ میلیون تومان برای اجاره 
می گیــرد؛ مبلغی که از نظر یک مســافر خارجی تنها حدود ۳۰ 
دلار به حساب می آید. افزون بر این برخی گزارش ها تأکید دارند 
کــه آپارتمانی با نرخ 800 هزار تومان در روز برای ایرانیان، ممکن 
است از ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار )حدود 5 میلیون تومان( درآمد شبانه از 
توریست خارجی کسب کند. این ارقام نشان می‌دهد حتی پولی 

که گردشگران خارجی برای چند شب اقامت در تهران می پردازند 
بسیار بالاتر از توان خرید معمول طبقه متوسط است.

از ســوی دیگــر، در فضای مجــازی نیز شــهروندان از افزایش 
بی ضابطه قیمت هــا انتقاد می کنند. مثلًاً در یکــی از گفت‌وگوهای 
آنلاین، کاربری نوشته است: »هیچ نظارتی روی قیمت این خانه های 
ساعتی نیســت؛ هر کس هر چه دلش خواست، قیمت می‌دهد. من 
برای شب جمعه یک جای معمولی را ۱.۵ میلیون تومان رزرو کردم؛ 

برای آخر هفته اصلًاً زیر یک میلیون هم نیست«. 

هشدار پلیس
پلیس اماکن می گوید هرچند تامین ایــن خانه ها تا حدودی نیاز 
مردم به اقامت کوتاه مدت را حل کرده اما تا زمانی که قانونمند نشود، 
تبعات منفی همچنان دوام دارد. برنامه‌ریزی شده است که از این پس 
هر گونه اعلام اجاره ساعتی پیگیری شــود و دفاتر املاک موظفند، 
قراردادها و مشخصات کامل مستأجران را ثبت کنند. علاوه بر این، 
اتحادیه ها و سازمان های نظارتی به ‌دنبال ایجاد چارچوب قانونی برای 
تعریف دقیق »اقامت کوتاه‌مدت« هســتند تــا در موارد ضروری این 

فعالیت ها شفاف و قابل نظارت شود.

در هفته هــای اخیر، افزایش دوباره قیمت داروها، بحث 
تازه‌ای را در میان بیماران و داروســازان برانگیخته اســت: 
فروش داروهایی که با قیمت گذشــته خریداری شده‌اند اما 
اکنون با نرخ مصوب جدید به فروش می‌رســند. روی جلد 
دارو هنوز رقم قدیمی درج شده اما فاکتور فروش رقم دیگری 
را نشــان می‌دهد؛ تفاوتــی که به گفته بســیاری از بیماران، 
نشانه‌ای از بی عدالتی است، هرچند قانون آن را تأیید می کند.
محمد هاشــمی، ســخنگوی ســازمان غذا و دارو در 
گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیــح می‌دهد که »قیمت دارو در 
سراسر کشــور مصوب و یکسان اســت. هر دارویی که در 
سامانه ثبت می شــود باید با همان نرخ مصوب فروخته شود 
حتی اگر روی بسته بندی، قیمت پایین تری درج شده باشد. 
این موضوع گران فروشــی محسوب نمی شــود بلکه نتیجه 

به‌روزرسانی قیمت ها در سامانه است«.
اما در ســوی دیگر ماجرا، داروسازان می گویند افزایش 
پیاپی هزینه های تولید، قیمت گذاری دســتوری و تأخیر در 
پرداخــت مطالبات بیمه ها آنها را در تنگنا قرار داده اســت. 
یکی از داروسازان در تهران می گوید: »وقتی تورم بالا می‌رود 
و ســازمان غذا و دارو با تأخیــر قیمت ها را اصلاح می‌کند، 
داروخانه ها برای جبــران زیان احتمالی مجبورند، دارو را با 
قیمت جدید بفروشند حتی اگر موجودی قبلی باشد. در غیر 

این صورت در چرخه پرداخت بیمه ها ضرر می کنیم«.
ایــن وضعیت در عمل، چرخــه‌ای معیوب ایجاد کرده 
اســت؛ داروخانه ها داروی بیشــتری انبــار می کنند تا از 
موج بعدی افزایش قیمت عقــب نمانند، بیمه ها با تأخیر 
ســامانه های خود را به‌روز می کننــد و در نهایت بار مالی 

اختلاف قیمت بر دوش بیماران می‌افتد.
از منظــر اجتماعی نیز این رونــد، اعتماد عمومی به 
داروخانه ها را تضعیف کرده اســت. بســیاری از بیماران 
می گوینــد، وقتی قیمــت درج‌ شــده روی جعبه با مبلغ 
فاکتور تفاوت دارد، احســاس می کنند فریب خورده‌اند. 
کارشناســان حوزه سلامت پیشنهاد می کنند برای کاهش 
این تنش هــا، قیمت گذاری داروها به صورت ســالیانه و 
شفاف انجام شــود تا هم داروخانه ها بتوانند برنامه‌ریزی 

کنند و هم بیماران از سردرگمی رها شوند.
در نهایــت، اگرچه فروش داروهــای »خرید قدیم با 
قیمت روز« از منظر قانونی تخلف محســوب نمی شــود 
اما تا زمانی که تورم و نوســان قیمت ادامه دارد این قانون 
همچنــان یکی از بحث برانگیزتریــن موضوعات در نظام 

سلامت کشور باقی خواهد ماند.

»خرید قدیم« با »قیمت جدید« 
قیمت روی جعبه دارو با فاکتور نمی خواند!

سلامت جامعه

پلیس درباره نظارت بر این خانه ها هشدار صادر کرد

خانه های ساعتی 

صداوســیما دیروز گزارشی از بحران قیمت نان پخش کرد 
که نشان می‌دهد در نبود نظارت کافی، نانواها نرخ های دلخواه 

تعیین کرده‌اند.
بر اســاس این گزارش، با وجود نرخ مصوب نان در تهران، 
بســیاری از مردم مجبورند چندین برابــر آن را بپردازند و حتی 
اعمــال جریمه ها هم نتوانســته نانوایان متخلــف را بازدارد. 
گزارش ها نشــان می‌دهد؛ نانوایی ها در برخی مناطق نان را تا 
۱۰۰ هزار تومان می فروشــند. فیلم های منتشــر شده از برخی 
نانوایی هــا، ســبدهایی از نان با قیمت های نجومی را نشــان 
می‌دهد. گویی فاصله بین قیمت مصوب و نرخ های بازار آزاد به 
حدی افزایش یافته که نظارت دولتی عملًاً ناکارآمد شده است.

آمار و واقعیت های اقتصادی
آمار رســمی تورم نشــان می‌دهد که بحــران نان، 
تنها یک مســاله موردی نیســت. در شــهریور ۱۴۰۴ 
تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکــی حدود ۵۷.۹ درصد 
اعلام شــد و گروه »نــان و غلات« بیشــترین تورم را 
داشــت: حدود ۹۴.۳ درصد. به زبان ساده نان، یکی 
از ســاده ترین و حیاتی ترین اقلام سفره مردم، نسبت به 
شــهریور ســال قبل نزدیک به ۹۵ درصد گران تر شده 
اســت. در مقابل، حداقل دســتمزد کارگران )با تمام 
مزایــا( حدود ۲۰ میلیون تومان اســت که با نرخ فعلی 
دلار آزاد، کمتر از ۱۸۰ دلار در ماه می شود؛ رقمی که در 

بسیاری از کشورها برابر با درآمد یک یا دو روز کارگر است. در 
همین حال هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری با متوسط 
جمعیت ۳.۳ نفر بیش از ۲.۷ برابر نســبت به ســال گذشته، 
افزایش یافته و برای حفظ حداقل ســطح زندگی به حدود ۵۰ 
میلیون تومان در ماه نیاز است. این اعداد نشان می‌دهند، فشار 

قیمتی بر طبقات پایین به مرز غیرقابل‌ تحملی رسیده است.
یک گــزارش کارگری می گویــد، خانواده‌های کارگری 
برای »زنــده ماندن و بقا« به ۵۰ میلیــون تومان درآمد نیاز 
دارنــد؛ در غیر این صورت باید با یارانــه و کالابرگ زندگی 
کنند. در حالی که نان ۹۵ درصد گران شــده و هزینه ها هر 

هفته بالا مــی‌رود، حقوق ها همچنان ثابت مانده اســت. 
فعالان کارگری این وضعیــت را »فریز مزدی« می نامند و 
می پرسند چرا در این شرایط سخت، دولت همچنان از ترمیم 

دستمزد سر باز می‌زند.

روایت مردم و تحلیل کارگری
شرایط معیشتی دشــوار، کارگران و بازنشستگان را به لبه 
تحمل رسانده است. بسیاری از آنها می گویند دیگر حتی توان 
خریــد مایحتاج اولیه را ندارند. نانوایی هایــی که زمانی با آرد 
یارانه‌ای، نان عرضه می‌کردنــد اکنون قیمت ها را آزاد کرده‌اند 
و ســهمیه آرد یارانه‌ای عملًاً از سفره مردم حذف شده است. 
در روایت های مردمی از نانوایی ها آمده است که برخی از مردم 
با حقوق ۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومانی فقط می توانند مقدار اندکی 

گوشت بخرند و حالا نان هم کالایی گران محسوب می شود.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، گفته است: »نان به تنهایی 
۹۵ درصد گران شــده؛ این نشــان می‌دهد که ســبد معیشت 

کارگران چه تورم عجیبی را تجربه کرده اســت. دیگر نباید از 
تورم نقطه به نقطه صحبت کرد، ما نیاز به شــاخصی به نام تورم 
روزانه داریم«. او تأکید کرده در شرایطی که دولت از ممنوعیت 
ترمیم دستمزد سخن می‌گوید، زندگی کارگران عملًاً غیرممکن 

شده است.
بســیاری از شــهروندان نیز از بی تفاوتی مســئولان گلایه 
دارند. در شبکه های اجتماعی می نویسند که »نان هم دارد از 
سفره مردم حذف می شود« و وعده های دولتی دیگر باورپذیر 
نیست. خانواده‌ای در جنوب تهران گفته است: »نان سنگک 
که پارسال 5 هزار تومان بود الان تا ۳۰ هزار تومان هم فروخته 

می شود، آن هم اگر صفش را بتوانی تحمل کنی«. 

واکنش مسئولان
در مقابل این شــرایط، برخی از مسئولان و فعالان صنفی 
روایت دیگری ارائه می‌دهند. حمیدرضا رســتگار، رئیس اتاق 
اصنــاف تهران، افزایش قیمت ها را بیــش از هر چیز »جنگ 
رســانه‌ای و روانی« دانسته که مردم را نگران آینده کرده است. 
او گفته اســت ۷۰ درصد تولید و تأمین کالاهای اساسی هیچ 
ارتباطی با تحریم ها یا مســائل بین‌المللی ندارد و مشــکلات 
بیشتر به ضعف در ساختار داخلی برمی گردد. به گفته او، دولت 
باید با »مبدأ گرانی« مقابله کند یعنی با کنترل تولید، واردات و 

برخورد قانونی با احتکار، جلوی گران فروشی را بگیرد.
او همچنین تأکید کرده که احتکار گسترده یا سازمان یافته در 
کشور وجود ندارد و مشکل اصلی از افزایش هزینه های تولید و 
تورم عمومی ناشی می شود. با این حال بسیاری از کارشناسان 
و فعالان اقتصادی معتقدند که مشــکل اصلی در نبود نظارت 
مؤثر اســت نه صرفاًً افزایش هزینه ها. بــه گفته آنها، 
سیاســت های اقتصادی دولت در ماه هــای اخیر، از 
جمله آزادســازی تدریجی قیمــت آرد و حذف برخی 
یارانه ها، موجب رها شدن بازار و گسترش گرانی‌های 

خودسرانه شده است.
شکاف میان گفته های رسمی و واقعیت زندگی مردم 
روزبه‌روز عمیق تر می شود. شــواهد نشان می‌دهد که 
کنترل و نظارت بر قیمت نان در کشور به شدت ضعیف 
اســت و دولت در عمل قادر به مهار تورم در کالاهای 
اساسی نیست. تورم خوراکی ها به‌ویژه نان، رکورد چند 
ساله‌ای را شکسته در حالی که حقوق ها فریز مانده‌اند.
مســئولان از »اقتصاد مقاومتی« و »خودکفایی« ســخن 
می گویند امــا زندگی واقعی مــردم تصویر دیگری را نشــان 
می‌دهد. نان که باید ارزان ترین و در دســترس ترین قوت مردم 
باشد، امروز برای بسیاری به کالایی لوکس تبدیل شده است. 
تا زمانی کــه دولت راهکاری برای مهار تــورم، کنترل بازار و 
بازنگری در سیاست های مزدی ارائه نکند، سفره خانوارهای 
کارگری هر روز کوچک‌تر خواهد شــد. در شــرایطی که نان 
با قیمت های ۱۵ تا ۱۰۰ هزار تومان فروخته می شــود و دولت 
همچنان از مردم می خواهد، نگران نباشــند این پرسش مطرح 

است: آیا می توان با وعده و انکار، سفره های خالی را پر کرد؟

نوسان قیمت نان عجیب است. برخی یک عدد نان را تا 100هزار تومان می فروشند

گرانی پی در پی نانگرانی پی در پی نان

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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یزد- سیدمحمدجواد عرفان فر: در شرایطی که بسیاری 
از استان های کشور به منابع نفتی و درآمدهای حاصل 
از آن وابسته‌اند، استان یزد با سهمی کمتر از ۲ درصد 
از جمعیت کشور، موفق شده بیش از 2 درصد از تولید 

ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص دهد.
بررســی زیرســاخت های صنعتی یزد نشــان می‌دهد 
که تمرکز بــر مزیت های منطقه‌ای، پیونــد پایدار میان 
بخــش خصوصی و دولــت و مقاومت ســاختاری در 
برابــر بحران های اقتصادی از جملــه دلایل اصلی این 
موفقیت هستند. اســتان یزد در سال های اخیر به یکی 
از نمونه های کم نظیر توســعه صنعتی بدون وابستگی به 

اقتصاد نفتی تبدیل شده است.
محمدرضا بابایی، اســتاندار یزد، در مراســم روز ملی 
صنعت و معدن، این دستاورد را حاصل »درک درست 
از نیازهای صنعتگران، پیگیری مستمر و همکاری دولت 
و بخش خصوصی« دانست. براساس آمار رسمی، تراز 
تجاری یزد در سال جاری بیش از ۶۰ میلیون دلار مثبت 
بوده و برنامه‌ریزی ها بــرای افزایش این رقم به بیش از 

۱۲۰ میلیون دلار تا پایان سال در دستورکار قرار دارد.

گزارش ویژه

یزد؛ توسعه اقتصادی بدون اتکا به نفت


